
اصلا نميفھمم دارم چيکار ميکنم ولی نميتونستم .ای ھری برخورد کرد نفس ھای تندشو حس کردم/ب/ام به ل/ب/قتی ل
ميتونستم طعم نعناع رو حس کنم وقتی اونم .ای ھری دقيقا ھمون مزه ای که فکر ميکردم داشت/ب/ل.جلوی خودمو بگيرم

شو /زبون داغشو وارد دھنم کرد و من ميتونستم فلز سرد لبـ..سيد/بو/اون واقعا داشت منو می.يد/دھنشو باز کرد و منو بوسـ
اون دستاشو اورد بالا و .من ھيچوقت ھمچين حسی نداشتم.تمام بدنم انگار داشت رو اتيش ميسوخت.م حس کنم/ب/کنار ل

م گذاشت و گفت/ب/س کوچيک رو ل/و/يکم خودشو کشيد کنار و يه ب.صورتمو گرفت و بعد برد سمت پاھام

" تس "

اين حس .عقلم ديگه اصلا درست کار نميکرد.دوباره زبونشو برد تو دھنم.بم/شو آورد بطرف ل/ب/نفس کشيد و دوباره ل
دنو /سی/ھری منو کشيد و به خودش نزديک کرد و رو تخت دراز کشيد ولی بو.تموم تک تک اعضای بدنمو گرفته بود

پوستش .ينه ھاش و خودمو به تنش نزديک تر کردم/نميدونستم با دستام بايد چيکار کنم برای ھمين گذاشتم رو س.قطع نکرد
م برداشت و من بخاطر /ب/شو از رو ل/ب/اون ل.نش داشت بالا پايين حرکت ميکرد بخاطر نفسای تندش/داغ بود و سی

شو رو /ب/من زبون و ل.اشو بطرف گردنم حرکت داد/بدونه اينکه بھم فرصتی بده لبـ.اين کارش از رو نارضايتی ناله کردم
دن گردنم ادامه /سی/يه قسمت از مو ھامو گرفت و منو بالاتر کشيد و به بو.گردنم حس ميکردم و اين يه حس عالی بود

اين حس عالی تو تمام اعضای بدنم بود وقتی اون داشت بکارش ادامه .گردنمو اروم گاز گرفت و باعث شد آھی بکشم.داد
حتی نوا.يدم/من تاحالا کسی رو اينجوری نبوسـ.ت نبودم حتما خجالت ميکشيدم/س/من اگه بخاطر ھری و الکل م.ميداد .

!!نوا

بسه..ھری "  "

دوباره گفتم.اون بس نکرد.م کاملا خشک شده بود/ب/من خودمم حتی نميتونستم صدامو بخوبی بشنوم چون خيلی آروم و ل

" !! ھری "

چشاش تيره تر شده بودن ولی ھنوز نرم .تو چشاش نگاه کردم .اون موھامو ول کرد.اينبار صدام واضح تر بود 
دن/سی/اش بيشتر صورتی شده بودن بخاطر بو/ب/ل.بودن .

" ..ما نميتونيم "

 ثانيه ١نرمی تو چشاش از بين رفت تو .دنش ادامه بدم ولی نميتونم/سی/اينو بر خلاف خواستم گفتم چون دوست داشتم به بو
چه اتفاقی افتاد؟؟.منو ھل داد به يه طرف ديگه از تخت.و بلند شد

" من متاسفم "

احساس ميکردم الان قلبم قراره بياد بيرون.تنھا چيزی که ميتونستم بگم ھمين بود

" بخاطر چی متاسفی؟ "

چشام خورد به شلوارکش يکم برآمده شده بود ولی زود .يه تی شرت سياه برداشتو پوشيد.اينو گفت و رفت سمت کمد لباسش
گفتم.سرمو برگردوندم به جای نگاه کردم

" بخاطر اينکه گفتم بسه "

اون خونسرد بنظر .دنش متاسف بودم نميخواستم ازش معذرت خواھی کنم/سی/اگه ھم بخاطر بو.دنش/سی/يا بخاطر بو
گفت.ميرسيد
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" باشه؟ "

من نميدونم چرا ھمچين کاری کردم.دنت/سی/يا بخاطر بو " .. "

اينو گفتم ولی تو چشاش نگاه نکردم

سن/بو/ه بود مردم ھميشه ھمديگرو می/وس/اون فقط يه ب "  "

من چه حسی .نه اينکه اھميت بدم اونم ھمون حسی که داشتمو داشت.اين کلمه ھاش يه جورايی دلم و احساسمو به درد آورد
اين شب خيلی طولانی بود و الکل باعث .ت بودمو اونم خيلی جذابه/س/من فقط م.داشتم؟؟ من ميدونم که ازش خوشم نمياد

اين فقط بخاطر اينه که .مش ميجنگيدم/وس/يه جايی تو سرم داشتم با فکر اينکه چقدر ميخوام دوباره بب.مش/وس/شد بب
ازش پرسيدمو گفتم.اون خيلی خوب بود

" ما ميتونيم اينو زياد بزرگش نکنيم؟ "

ت کنه و به دوست پسرش تو يه پارتی خيانت /کسی که مسـ.. اين من نيستم.اگه اون به کسی بگه من خيلی تحقير ميشم 
به تندی گفت.کنه

پس ديگه دربارش حرف نزن.بھم اعتماد کن منم نميخوام کسی از اين اتفاق چيزی بفھمه "  "

صدامو بردم بالا و گفتم

" حالا دوباره مثه قبل شدی؟ "

يه چيزايی بينمون بوجود اومده, دی بر خلاف خواسته خودم/سی/فکر نکن چون منو بو.من ھميشه ھمين بودم "  "

وقتی که منو کشيد رو خودش و بھم .برخلاف خواستش؟ من ھنوز ميتونم وقتيو که با دستاش موھامو گرفت به ياد بيارم.اخ
از جام بلند شدمو گفتم...وسه/وقتی صدام کرد و گفت تس قبل از اينکه دوباره منو بب.نزديک تر شد

" تو بايد جلوی منو ميگرفتی "

" به سختی "

من صدمه ديدمو تحقير شدم بخاطر اينکه اون گفت من .اون خيلی منو احساساتی ميکنه.دوباره حس کردم ميخوام گريه کنم
با دستام سرمو گرفتم و به زمين نگاه کردم. وسه/مجبورش کردم تا منو بب

" تو ميتونی امشب اينجا بمونی چون الان جايی نداری بری "

اون ميخواد بھم اجازه .اينا ھمه يه قسمتی از بازيشه.من نميخوام نزديک ھری باشم.زود اينو گفت ولی من سرمو تکون دادم
اون حتما ميخواد اتاقو آتيش بزنه يا تموم موھامو کوتاه کنه وقتی من .بده تو اتاقش بمونم تا من فکر کنم اون آدمه خوبيه

.خوابيدم

" نه مرسی "

وقتی رسيدم به پله ھا ميتونستم صداشو بشنوم که چندبار اسممو صدا کرد ولی من به راھم .اينو گفتمو از اتاق اومدم بيرون
من رفتم رو اون ديوار سنگی ھميشگی نشستم و گوشيمو .نسيم سرد به صورتم خورد و يه حس خوبی بھم داد.ادامه دادم

ولی بجاش . ساعت ديگه بيدار بشم و برم زود دوش بگيرم و بعد درس بخونم١من بايد . شده بود۴ساعت تقريبا .روشن کردم
من حتی نميتونم از .البته که اون به مامان گفته.اس ام اسای مامانمو نواه رو خوندم.الان رو اين ديوار سنگی نشستم تنھا
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آدرس خوابگاھو تو ادرس ياب گوشيم نوشتم و شروع کردم به راه رفتن.دستش ناراحت باشم چون بھش خيانت کردم

بقيه ی خونه ھای مشترک تو اين خيابون مثه خونه ی ھری اينا بزرگ .وقتی از خونه دور شدم خيابون ساکت و تاريک بود
چرا اون تو يه خونه ی مشترک با يه مشت دانشجوی پولدار زندگی .خيلی چيزا ھست که من درباره ی ھری نميفھمم.نيستن

بعد از .ميکنه؟ چرا يھو حالش از گرم به سرد تبديل ميشه؟ اصلا نميدونم چرا وقتمو دارم با فکر کردن به ھری تلف ميکنم
حتی .اين بزرگترين اشتباھم بود .يدمش/نميتونم باور کنم بوسـ.امشب ديگه ھيچوقت نميخوام سعی کنم با ھری دوست باشم

نميتونم باور کنم اون به کسی نميگه .اين خيلی بدتر بود.وسم/ميتونستم اجازه بدم اون پسره منو اذيت کنه ولی ھری رو نب
اگه ھم بگه من انکارش ميکنم.مش و آبرومو نبره/سيد/ولی خدا کنه به کسی نگه بو

بايد يه .من بايد بيدار بمونم.رفتم سمت کافه و يه ليوان قھوه گرفتم.بعد از يه ساعتو نيم پياده روی بالاخره به خوابگاه رسيدم
بايد واسه رفتن به مھمونی دليل بيارم .اونا ھيچوقت نبايد بفھمن.يدن ھری نه/واسه بوسـ.دليل خوب واسه مامانمو نوا بيارم

من ديگه بزرگ شدم و اون لازم نيست .واقعا بايد با نوا صحبت کنم و بھش بگم لازم نيست ھمه چيو به مامانم بگه.دوباره
دست گيره ی .وقتی رسيدم به اتاقم خيالم راحت شد.پاھامم بخاطر پياده رويه طولانی درد گرفته بود.ھمه چيو بدونه ھميشه

درو گرفتم و درو باز کردم

" !!تو داری باھام شوخی ميکنی؟؟ "

تقريبا داد زدم وقتی ديدم ھری رو تختم نشسته

" کجا بودی؟ "

به آرومی گفت و ادامه داد

"  ساعت دنبالت ميگشتم٢من با ماشين نزديک  "

چی؟

" تو چرا اصلا داشتی دنباله من ميگشتی؟ "

.با ناباوری پرسيدم

ت نبود؟ اوه درسته چون اون کسی /اصلا چرا من ازش نخواستم منو برسونه وقتی مسـ.اون چرا ازم نخواست منو برسونه
نيست که بخاطر من کاری انجام بده

تنھا.چون فکر نکنم فکر خوبی بود تو شب پياده بيای تا خوابگاه ...چون "  "

خنديدمو اون ابروھاشو کج کردو بھم با تعجب نگاه کرد که باعث شد بيشتر بخندم

" برو بيرون ھری "

با خنده گفتم

اون بھم نگاه کرد و دستاشو کشيد .بخاطر اين ميخندم چون نميدونم بايد چيکار کنم.بخاطر اين نميخندم که اين بامزه ھست
تو اين مدت کوتاه فھميدم که اين پسر ھری استايلز ھست اون ھروقت استرس داره و ناراحته اينکارو .لای موھاش

اميدوارم درست باشه.ميکنه

" ...ترسا من "
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اون حرفشو قطع کرد وقتی يکی کوبيد رو در

ترسا يانگ درو باز کن! تسا "  "

اون مادرم بود

ھری برو تو کمد قايم شو.وای خدا "  "

آروم گفتمو دستشو گرفتم و از رو تخت بلندش کردم

"  سالته١٨تو .من نميخوام تو کمد قايم شم "

ھری اينو گفت و ميدونم حق با اونه ولی اون مادرمو نميشناسه

يکم از خمير دندونمو زدم به .زير چشامو پاک کردم.تو آينه خودمو چک کردم.با نارضايتی غر زدمو مامانم دوباره در زد
مادرم و نوا کنار ھم وايساده بودن و مادرم خيلی عصبانی بود.وقتی درو باز کردم .زبونم تا بوی الکل از بين بره

" شماھا اينجا چيکار ميکنين؟ "

از مامانم پرسيدم ولی مادرم ھلم داد و مستقيم رفت سمت ھری

 صبح تو ۶اين پسره پر از تتو و دردسر ساز ساعت ... اين ... بخاطر ھمين به تلفنت جواب نميدادی؟ چون تو با اين "
" اتاقت بودی

داشت داد ميزد

ولی ھميشه اشتباھاتمو به .معمولا از اين طرز رفتارش ميترسم ولی مادروم ھيچوقت منو نميزنه.خونم داشت بجوش ميومد
رخم ميکشه

مگه نه تسا؟. تو که نميخوای اينو بپوشی "  "

" تو بايد موھاتو دوباره شونه کنی تسا "

" فکر کنم بايد کار بھتراز اين انجام ميدادی ترسا "

نوا روبه روی ھری .اين خيلی خسته کنندس.اون ھميشه بھم فشار زيادی وارد ميکنه تا من از ھمه جھت بی عيب باشم
مامان داره باھام مثه يه بچه .تاشون٣راستش ھر.من ميخواستم سر ھردوتاشون داد بزنم.وايساده بود و بھش خيره شده بود

نوا خبرچينی ميکنه و ھری ھم که ھريه.رفتار ميکنه .

اين کاريه که تو تو کالج ميکنی دختر جوون؟ تو تموم شب بيدار ميمونی و پسر مياری تو اتاقت؟ نوای بيچاره تموم شب  "
زه ھا داری رفتار ميکنی/نگرانت بود و ھرکاری کرد تا بياد اينجا ببينه حالت خوبه ولی تو مثه ھر  "

اينو گفت و منو نوا ھردومون نفسمون بريد

اون ھيچ کاره اشتباھی نکرده.من ھمين الان اومدم اينجا "  "

ھری اينو گفت و منو شکه کرد

ضمير ناخودآگام که ظرف پاپ کرن برداشت و .شايد اين يه دعوای خوبی بشه.اون اصلا نميدونه داره تو روی کی وايميسه
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رفت رو رديف اول نشست تا اين لحظه رو تماشا کنه

اصلا نميدونم آدمی مثل تو چرا بايد با دختر من بگرده و دوروبر اون باشه؟.من با تو صحبت نکردم "  "

" مادر "

.از لای دندونم گفتم

اون ميدونه من ھری رو .نوا به من نگاه کرد بعد به ھری نگاه کرد و دوباره به من.نميدونم چرا دارم از ھری دفاع ميکنم
دم؟ ياد اون صحنه باعث ميشه پوستم بخاره/سی/بو

ميتونم بگم اين تاثير اون ھم اتاقيه دوست .من ميتونم بوی الکل رو اينجا حس کنم.تسا تو ديگه از کنترل خارج شدی "
" داشتنی و اين پسره ھست

اينو گفت و به ھری نگاه کرد

من فقط دارم کاری ميکنم که ھر .روب نخورده بودم و ھيچ کار اشتباھی انجام ندادم/من تاحالا مش. سالمه مادر١٨من  "
ببخشيد مجبور شدين بخاطر من اين ھمه راھو رانندگی کنين ولی من خوبم.دانشجويی انجام ميده تو کالج  "

اينو گفتمو آه کشيدم ونشستم

" ميشه چند دقيقه مارو تنھا بزاری؟ "

مادرم از ھری خواست و صداش آرومتر از چند لحظه پيش شده بود

اين يه چيز عجيب .سرمو تکون دادمو اون از اتاق رفت بيرون.ھری بھم نگاه کرد و ميخواست ببينه که من خوبم يا نه
يه جورايی ميدونم اون پشت در منتظر ميمونه تا اونا برن.پسرم/ منو ھری بر ضد مادرم و دوست.بود

مادرم توضيح داد برام که فقط نگرانمه و نميخواد شانسی رو که واسه تحصيل بدست آوردم از دست بدم و اون ديگه 
روب بخورم و اينکه گفت اصلا از دوستيه من با ھری و استف راضی نيست يا حالا ھر کس ديگه ای مثه /نميخواد من مش

خودمم بعد از ديشب ديگه نميخوام به ھری نزديک بشم و .اون ازم قول گرفت که با اونا دوست نباشم و منم قبول کردم.اونا
ديگه نميخوام با استف ھيچ مھمونی ای برم و مامانم نبايد ھيچوقت بفھمه که من ھنوز با استف دوستم

بيا بريم صبحانه بخوريم و يکم خريد کنيم.حالا که ما اينجاييم "  "

مادرم پيشنھاد داد و نوا لبخند زد

ذھنم ھنوز بخاطر الکل خوب کار نميکنه ولی اون پياده روی و حرفای .اين فکر خوبيه اخه خيلی گشنمه.سرمو تکون دادم
مامانم باعث شد آگاه تر بشم

" تو بايد خودتو تميز کنی يکم و لباستو ھم عوض کنی "

آرايشمو کاملا پاک کردم و آماده .بعد از اينکه لباسمو عوض کردم.لبخند زدو من بلند شدم رفتم تو کمدم لباس تميز پيدا کنم
سرشو گرفت بالا و .وقتی درو باز کرديم ھری رو زمين نشسته بود و به يکی از درای راھرو تکيه داده بود.بودم بريم

بھمون نگاه کرد و نوا زود دستمو گرفت

" ما داريم ميريم بيرون تو شھر بگرديم "
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چه مرگم شده؟.به ھری گفتم و واسه يه لحظه ميخواستم دستمو از نوا بکشم بيرون

باشه.اوه "  "

و .وجدان داشت بھم ميگفت که اون تورو تحقير کرده.آره اينو گفت و واسه اولين بار انگارھری رو ناراحت ديده بودم
احساس گناه ميکردم وقتی نوا اونطوری منو کشيد سمت خودش و , ميدونم اون راست ميگه ولی نتونستم خودمو کنترل کنم

مامانم به ھری يه لبخند مصنوعی زد و ھری به يه سمت ديگه نگاه کرد.از کنار ھری گذشتيم

" اصلا از اين پسره خوشم نمياد "

نوا گفت و من سرمو تکون دادم

" منم ھمينطور "

ولی ميدونم دارم دروغ ميگم.به ارومی گفتم

مامانم از حرف زدن درباره اون شبه وحشتناک ديشب دست بر .خوردن صبحانه با مامانو و نوا خيلی کند پيش رفت
دنبال ھر فرصتی بود تا دربارش ازم بپرسه يا بپرسه خسته ام يا از ديشب چيزی يادم مياد؟ رفتار من ديشب خيلی .نميداشت

اون واقعا ھميشه رفتارش اينجوری بود؟ من ميدونم اون .دور از شخصيت من بود و من نميخواستم به يادش بيارم دوباره
شايد يه ھفته دور بودن از مامانم باعث .واسه من بھترينارو ميخواد ولی انگار الان اينطوری نيس از وقتی که اومدم کالج 

شده نظرم دربارش عوض بشه

" کجا ميتونيم خريد کنيم؟ "

من دوست دارم وقتمو با اون بگذرونم ولی با مامانم .کاش اون تنھا ميومد اينجا.نوا اينو پرسيد و من شونه ھامو تکون دادم
من بايد با نوا درباره ی گفتن تموم اتفاقای زندگيم به مامانم صحبت کنم.نه

" شايد بھتره بريم به مغازه ھای نزديک خوابگاه چون من ھنوز اين اطرافو خوب بلد نيستم "

نوا پرسيد.اينو بھشون گفتمو آخرين تيکه از نون تستمو خوردم

" به اين فکر کردی کجا ميخوای کار کنی؟ "

اميدوارم بتونم يه دوره انترنی بگذرونم يا يه جايی مثل انتشارات پيدا .من ھنوز مطمئن نيستم شايد يه کتاب فروشی پيدا کنم "
" کنم

اينو گفتم و مامانم بھم نگاه کرد و با افتخار يه لبخند زد و گفت

تو ميتونی ھم کار کنی و ھم درس بخونی و بعد از کالج ميتونی به کارت ادامه بدی.اين عالی ميشه "  "

" اره اين عالی ميشه "

وقتی چنگالو گذاشتم تو دھنم فلز .نوا دستمو زير ميز گرفت و يکم فشارداد.اينو گفتم ولی سعی کردم جلوی لبخندمو بگيرم
به نوا لبخند زدمو دستشو اوردم .حداقل الان.من نبايد انقدر به ھری فکر کنم.ب ھری انداخت/سردش منو ياد حلقه ی روی ل

يدم/و بالا بوسـ .

فروشگاه ونکوور خيلی بزرگ و شلوغ بود.بعد از صبحانه مامانم مارو رسوند به فروشگاه
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ھروقت اماده رفتن بوديد به من زنگ بزنيد.من ميرم قسمت وسايل خونه و تزئينی بعدا ميبينمتون  "  "

اون درباره ی مسابقه ی .نوا دستمو گرفت و ما به بعضی از قسمتای فروشگاه رفتيم.مامان اينو گفت و ما قبول کرديم
فوتبالش گفت و چطوری گل زد و باعث شد تيمش ببره منم با دقت به حرفاش گوش ميدادم و بعضی اوقات ستايشش ميکردم

.

" تو امروزی خيلی خوب بنظر ميرسی "

اون يه ژاکت خرمايی و کفشای لوفرز پوشيده .لبخندش بی عيب و زيبا و قابل ستايش بود.اينو بھش گفتم و اون لبخند زد
اونا واقعا با مزه بنظر ميان و به شخصيت نوا ميخورن.بود .

" تو ھم ھمينطور تسا "

من ميدونم که قيافم خيلی بده ولی اون خيلی مھربونه و ھيچوقت بھم نميگه که .اونم بھم ھمينو گفت و من سرمو انداختم پايين
وايسادم سرجام و .من واقعا بايد از فکر ھری بيام بيرون.برعکس ھری که حتما بھم ميگفت وضع و قيافه افتضاحی دارم.بدم

مش اون لبخند زد ولی خودشو کشيد کنار/سيد/ژاکت نوا رو کشيدم و اونو به خودم نزديک تر کردم و بو

" داری چيکار ميکنی تسا؟ ھمه دارن بھمون نگاه ميکنن "

اينو گفتو خنديد منم شونه ھامو تکون دادمو گفتم

" خب؟؟ "

ادامه دادمو گفتم.سه/بو/البته ميدم ولی ميخوام اون منو ب.من واقعا اھميت نميدم 

سه/اين فقط يه بو "  "

دنش آروم و نرم /سی/بو.يد/با نگاھم داشتم ازش خواھش ميکردم و اون از چشام فھميد و با دست چونمو گرفت و منو بوسـ
منتظر بودم تا تو بدنم آتيش بگيره .و ھمينطور گرم و آشنا بود. م حس ميکردم ولی خوب بود/ب/زبونشو به سختی رو ل.بود

پسرمه کسی که منو دوست داره و منم دوسش دارم / نوا دوست.من نميتونم نوا رو با ھری مقايسه کنم.ولی اين اتفاق نيوفتاد
ولی ھری يه عوضيه که ھر ھفته با يه دختر ميگرده

" چی باعث شده اينکارو کنی؟ "

گفتم.منم بيشتر کشيدمش سمت خودم و از خجال قرمز شدم.داشت سربه سرم ميداشت

ھمين.فقط دلم برات تنگ شده بود.ھيچی "  "

اوه من اينم بايد بھش ميگفتم که بھش ديشب خيانت کردم

من دوست دارم وقتی ميبينم تو و .ميشه ديگه ھر کاری ميکنم يا ھر اتفاقی ميوفته به مامانم نگی؟ اين باعث ناراحتيم ميشه "
اون

من احساس ميکنم يه بچه ام وقتی تو اينکارو ميکنی.خيلی بھم نزديک ھستيد ولی من نميخوام اون ھمه چيزو بدونه  "

خيلی احساس خوبی داشتم وقتی بالاخره تونستم اينارو بھش بگم

واقعا.بھت قول ميدم ديگه بھش چيزی نگم.من فقط نگرانت بودم.من معذرت ميخوام تسا "  "

7



سيد/بعد دستشو آورد دور شونه ھام و پيشونيمو بو.اينو گفت و من حرفشو باور کردم

ھنوز .مامانم منو برد آرايشگاه و موھامو يکم کوتاه کردم و چندتا لايه بھش اضافه کردم.بقيه روز خيلی بھتر از صبح گذشت
وقتی به .نواه تو راه خوابگاه ھمش داشت ازم تعريف ميکرد.موھام بلند بود ولی يه مدل ديگه بود و بھتر بنظر ميرسيد

خوابگاه رسيديم باھاشون خداحافظی کردم و دوباره به مامانم قول دادم که از اون آدمای پر از تتو دوری کنم و ديگه به 
مطمئن نبودم دلم ميخواست استف يا يکنفر ديگرو تو .وقتی وارد خوابگاه شدمو ديدم خاليه يکم ناراحت شدم.مھمونی نرم
رفتم تو تخت خيلی خسته بودم و نيازداشتم بخوابم.اصلا به خودم زحمت ندادم تا کفشامو بکنم.اتاق ببينم

من رفتم کافی شاپ و قھوه مو گرفتم رفتم سمت اولين .کل روزو خوابيده بودم وقتی بيدار شدم ديدم استف رو تختش خوابيده
ما با يه دختری که آدرسی رو ميخواست پيدا کنه مشغول شديم و فرصت نشد باھم .ليام با يه لبخند منتظرم وايساده بود.کلاسم

از اين کلاس بيشتر از ھمه ميترسيدم ولی بيشتر از ھمه منتظرش بودم.تا اينکه رفتيم به آخرين کلاس.حرف بزنيم .

" آخر ھفتت چطور بود؟ "

اينو پرسيد و من يه آھی کشيدم

دوباره با استف رفتم مھمونی.راستش افتضاح بود  "  "

وقتی اينو بھش گفتم خنديد و دوباره ادامه دادمو گفتم

دنيل چطور بود؟.حتما آخر ھفته ی تو خيلی بھتر از من بود "  "

ليام درباره ی دنيل بھم گفت که .وقتی اسم دنيل و آوردم لبخندش بزرگتر شد و منم يادم اومد بھش نگفتم ديروز با نوا بودم
نميدونم چشای نوا ھم مثل ليام برق ميزنه وقتی درباره من .عضو انجمن باله شده تو نيويورک و اينکه چقدر براش خوشحاله

اون بھم توضيح داد که چقدر پدر و زن پدرش از ديدن ليام خوشحال شدن و ھمين که وفتی اينجا نبود .حرف ميزنه يا نه
حتما مامانش يه جايی ھمين نزديکی زندگی ميکنه.دلش برای مامانش تنگ شده بود

" برات سخت نيست دنيل جدا از تو زندگی ميکنه؟ "

صندلی ھری خالی بود.اينو گفتم و رفتيم رو صندلی ھای ھميشگيمون نشستيم

و اينکه من بھترينو براش ميخوام و موندن تو نيوروک برای اون .ما از ھم جدا زندگی ميکنيم ولی با اين داريم کنار ميايم "
اونجا جايی که ميخوام اون باشه.بھتره  "

ھری کجاست؟ اون نميخواد بخاطر اينکه ازمن دوری کنه .ليام اينو گفت و پروفسور وارد کلاس شد و ھمه ساکت شدن
ميخواد؟ ما تو کلاس درباره افتخار و تبعيض حرف زديم و کلاس ھم زودتر تموم شد.کلاسو بپيچونه

" تو موھاتو کوتاه کردی ترسا "

ھری و ليام بھم يه نگاه عجيب کردن و من داشتم فکر ميکردم بايد به ھری چی .برگشتم ديدم ھری پشت سرم وايساده
معلومه که ميگه.اون چيزی نميگه نه؟ اره.سه ی ديشب جلو ليام چيزی نگه/اميدوارم درباره ی بو.بگم .

" سلام ھری "

اينو گفتمو بھم لبخند زد اينبار چال صورتش بيشتر از دفعه ھای قبل معلوم شد

" اخر ھفته چطور بود؟ "
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گفتم.منم بازو ليامو گرفتم و کشيدم و راه افتادم.حالت صورتش خيلی جدی بود

بعد ميبينمت.خوب بود "  "

با نگرانی اينو گفتم و ھری بلند خنديد

" چرا اينکارو کردی؟ "

مطمئنم با اين رفتار بھم شک کرده.ليام ازم پرسيد

من فقط از ھری خوشم نمياد.ھيچی "  "

" حداقل ھميشه مجبور نيستی ببينيش "

يعنی اون درباره ديشب ميدونه؟.يه چيزی تو صداش بود

خداروشکر.اره..اوم "  "

ولی اينو بايد بگم که مامانه من و بابای ھری با ھم دوستن.من نميخواستم اينو بگم چون نميخوام تو با اون دوست بشی "  "

.اينو گفت و لبخند کوچيکی زد

چی؟

چی؟ بابای ھری اينجا زندگی ميکنه؟ چرا ھری اينجاست؟ لحجه انگليسيش از کجا اومده؟ اگه باباش اينجا زندگی ميکنه  "
" پس چرا اون با باباش زندگی نميکنه؟

اون با تعجب بھم نگاه کردو نگران به نظر .قبل از اينکه بتونم جلوی خودمو بگيرم با سوالای مختلف به ليام حمله کردم
ميرسيد

مامانمو و بابای ھری يجايی نزديک اينجا با ھم زندگی ميکنن ولی ھری رابطه ی خوبی با باباش .اون اھل لندن ھس "
ما ھميجوريشم از ھمديگه خوشمون نمياد.اصلا اينايی که گفتمو بھش نگو.نداره  "

 تا سوال ديگه تو ذھنم اومد ولی ساکت موندم وقتی اون دوباره درباره دنيل صحبت کرد١٠٠٠ليام اينو گفت و 

کتاباو يادداشتامو گذاشتم رو . ساعت ديرتر از من تموم ميشه٢کلاسای اون .وقتی برگشتم تو اتاقم استف ھنوز نيومده بود
کاش اون .حتما سرش شلوغه.ميز تا واسه درس خوندن خودمو آماده کنم ولی قبلش خواستم به نوا زنگ بزنم اون جواب نداد

. ميتونستيم با ھم درس بخونيم و فيلم نگاه کنيم الان.خيلی چيزارو برام راحت ميکرد .اينجا تو اين دانشگاه پيش من بود
من خيلی .نوا خيلی پسر خوبيه و لياقتش اين نبود که بھش خيانت بشه.دن ھری بيشتر شد/سی/احساس گناھم درباره ی بو

اون منو بيشتر از ھر کس ديگه ای .اون ھميشه با من بود و ھيچوقت تنھام نذاشت .خوش شانسم که اونو تو زندگيم دارم 
.ميشناسه

وقتی خانوادش اومده بودن تو خيابون ما خونه گرفته بودن خيلی خوشحال شدم وقتی فھميدم ميتونم با يکی باشم که ھم سن 
ما بيشتر وقتمونو با درس خوندن فيلم ديدن .خودمه و بيشتر از ھمه خيلی خوشحال شدم وقتی فھميدم ميتونم بھش اعتماد کنم

ت ميکردو /س/ھروقت بابام م.اون گلخونه جايی بود که من قايم ميشدم.و قايم شدن تو گلخونه ی کوچيک مادرم گذرونديم
شبی که پدرم مارو تنھا گذاشت بدترين شب .عصبانی ميشد ميرفتم اونجا و فقط نوا ميدونست ميتونه منو اونجا پيدا کنه

بخاطر ھمين يه ظاھر مصنوعی واسه خودش درست .ھيچوقت.زندگيم بود و مادرم ھيچوقت نخواست برام توضيح بده
وقتی تو گلخونه .با اينکه بخاطر ترک کردنمون و اذيت کردن مادرم ازش متنفرم ولی به عنوان يه پدر بھش نياز دارم.کرده
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ھمش ميترسيدم اون ممکنه پدرم باشه ولی .بودم صدای شکشتن شيشه رو ميتونستم بشنوم و بعد صدای پاھای يکيو ميشنيدم
بعد از اين ھمه سال رابطمون جدی تر شد و .من انقد با ديدن کسی خيالم راحت نميشد تا اينکه از ھم جدا شديم.اون نوا بود

پس تصميم گرفتيم با ھم قرار بزاريم.ھيچکدوممون ھم تا حالا با کسی قرار نذاشته بوديم

برناممو آوردم ..به نوا اس ام اس دادمو گفتم دوسش دارم و بعد تصميم گرفتم يکم چرت بزنم قبل از اينکه درس بخونم
. دقيقه چرت بزنم٢٠ميتونم راحت .بيرون تا کارامو چک کنم

اون ھريه.البته که استف نيست.استف حتما کليدشو جا گذاشته. دقيقه ھم نگذشت و صدای در زدن يکيو شنيدم١٠حتی  .

" استف ھنوز برنگشته "

ميدونم استف بھش يه کليد اضافی داده تا اگه يوقت .اصلا اون چرا به خودش زحمت داد در بزنه.گفتمو رفتم سمت تختم 
بايد درباره ی اين با استف حرف بزنم.پشت در گير کرد ھری براش درو باز کنه

" منتظرش ميمونم "

اينو گفت و نشست رو تخت استف

" راحت باش "

ھيج راھی نيست که بتونم بخوابم وقتی ميدونم .آھی کشيدمو به خندش توجه نکردم و پتو رو کشيدم رو سرم و چشامو بستم
. اين خيلی بھتر از نشستن رو به روی ھری و يا دعوا کردن باھاشه.ھری تو اتاقه ولی سعی کردم وانمود کنم که خوابيدم

سعی کردم به صدای کوبيده شدن رو تخت توجه نکنم که ھمون لحظه صدای ساعتم دراومد

" جايی ميخوای بری؟ "

اينو پرسيدو من چشم غره رفتم با اينکه نميتونه منو ببينه

"  دقيقه چرت بزنم٢٠نه ميخواستم  "

خنديدو گفت.گفتمو رو تخت نشستم

"  دقيقه بخوابی ؟٢٠تو ساعت ميزاری وقتی ميخوای  "

" آره "

کتابامو برداشتمو مرتب و به ترتيب روز کلاسام چيدم و يادداشتای ھمون . به اون چه ربطی داره؟ فقط بلده مسخرم کنه
روز رو ھم روش گذاشتم

" تو خيلی وسواسی ھستی نه؟ "

مرتب بودن که اشکالی نداره ھری. نه فقط دوست دارم ھمه چيز سر جای خودش باشه "  "

الان ... تورو خدا نيا.توروخدا نيا سمت من.نميخواستم بھش نگاه کنم ولی ديدم از رو تخت بلند شد.به تندی گفتمو اون خنديد
يادداشتای ادبياتمو برداشت و من سعی کردم از دسش بگيرم ولی اون دستشو گرفت بالا تا دسم نرسه .کنارم وايساده بود

ھمه رو پخش کرد تو ھوا ھمشون ريختن رو زمين. عوضی .بھشون .

" برشون دار "
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پريدم تو ھوا تا قبل از اينکه بريزه .بعد يادداشتای اجتماعيمو برداشت و بازم پخش کرد تو ھوا.داد زدمو اون نيشخند زد
داد زدمو گفتم.زمين بگيرمشون 

" ھرررری بسه "

ھلش دادم رو تخت.ديگه نتونستم تحمل کنم .اون دوباره خنديدو يه جزوه ی ديگه رو برداشت

" مثه اينکه يکی خوشش نمياد وسايلاش بھم بريزن "

چرا بايد ھميشه بھم بخنده؟.ھنوز داشت ميخنديد

" نه دوست ندارم "

صورتش فقط يکم تا .اون يه قدم اومد جلو مچ دستمو گرفت و منو ھل داد سمت ديوار.داد زدمو دوباره ھلش دادم سمت تخت
ميخوام جيغ بکشمو از دستش فرار کنم و مجبورش کنم ھمه .صورت من فاصله داشت و من داشتم به سختی نفس ميکشيدم

سرجام بين ديوارو ھری .ولی نميتونم.يا اينکه بزنم تو صورتش و از اينجا برم. ی يادداشتامو جمع کنه و بزاره سر جاش
.خشک شده بودم و با چشای سبزش که داشت تو چشام نگاه ميکرد ھيپنوتيزم شده بودم

" ھری لطفا "

ھنوز نميتونستم خوب نفس .وسه/مطمئن نيستم دارم ازش خواھش ميکنم بزاره برم يا منو بب.بالاخره تونستم حرف بزنم
بعد از چند ثانيه که انگار چند ساعت بود يکی از دستاشو از مچ دستام جدا کرد ولی اون يکی .بکشم و داشت بدتر ھم ميشد

يه لحظه فکر کردم ميخواد منو بزنه وقتی دستشو آورد بالا و .دستش به اندازه بزرگ بود که بتونه ھردوتا دستمو بگيره
قسم ميخورم ميتونم صدای نبضشو .سمت صورتم ولی به آرومی دستشو کشيد رو صورتم و موھامو گذاشت پشت گوشم

اين ھمون حسيه که شنبه .زير پوستم.م و دوباره اون آتيشو تو خودم حس کردم/ب/شو آورد گذاشت رو ل/ب/بشنوم و بعد ل
سمش يا /بو/اصلا به اين فکر نکردم چرا دارم می.اگه بخوام تا آخر عمرم يه چيو حس کنم ھمينه.شب بھم دست داده بود 

.بعدش قراره چه حرفای بدی بھم بگه

منو بين خودشو ديوار پرس .اون مچ دستمو ول کردو تنشو کاملا چسبوند به من.به تنھا چيزی که ميخوام تمرکز کنم ھمينه
پاھامو دور .دستشو گذاشت دور شونه ھام و بعد برد سمت پاھام و منو کشيد بالا.ش دوباره طعم نعناع ميداد/ب/ل.کرده بود

دستمو کشيدم لای موھاش .کمرش قفل کردم و خيلی خوشم اومد وقتی ديدم چطوری بدنم ميدونه بايد جلوی ھری چيکار کنه
سيد/بو/و اون منو برد سمت تخت ولی ھمينطوری داشت منو می

اين دفعه نميخوام جلوشو .وجدانم اومد جلوم و گفت که اين چه کار وحشتناکيه که من دارم ميکنم ولی من بھش توجه نکردم
اين صدا ھات ترين صدايی بود که تا حالا شنيدم و ميخوام .منم ھمينطور.موھای ھريو بيشتر کشيدم و اون يه آه کشيد.بگيرم

دستش .اون رو تخت نشست و ھنوز منو نگه داشته بود و رو پاھاش نشسته بودم.ھرکاری کنم تا دوباره اون صدارو بشنوم
انگشتای بلندشو فرو کرد تو کمرم ولی دردش حس خوبی بھم ميداد. رو کمرم بود

تی/لعنـ "  "

ديگه چقدر ميخوايم پيش بريم؟ اينو از خودم پرسيدم ولی جوابشو .از لای دندونش اينو گفتو حس کردم شلوارش برآمده شده
نميدونم

باور نميکنم دارم بھش اين اجازه رو .دستشو از رو کمرم برداشت و لبه ی بلوزمو گرفت و آوردش بالا و درش آورد
تين /شو گاز گرفت انگار از سو/لب.ه ھام نگاه کرد/ن/ی/تو چشام نگاه کرد و بعد به س. ولی نميخوام جلوشو بگيرم.ميدم

سيام خوشش اومده
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ی ھستی تس/س/ک/تو خيلی س "  "

من .فکر نميکردم انقدر از اين حرفای بد خوشم بياد ولی وقتی ھری ميگه يه حسی بھم ميده که تاحالا حس نکرده بودم
اين فکر .ھری حتما ھمه مدل لباس زير تا الان ديده.چون کسی قرار نبود ببينتشون .ھميشه لباسای زير معمولی ميخريدم

داشتم رو پاھاش تکون ميخوردم اون دستشو گذاشت رو پشتم و منو به خودش .مسخره اومد تو سرم و انداختمش بيرون
زود از رو ھری رفتم کنارو بلوزمو برداشتمو .نه ھامون به ھم چسبيده بود که صدای باز شدن درو شنيديم/سيـ.نزديکتر کرد

از اينکه مجبور شديم کاريو که داشتيم ميکرديم قطع کنيم خيلی ناراحت شدم.پوشيدم

ميدونم صورتم .دھنش باز بود و داشت اين صحنه ای رو که ديد ھضم ميکرد. استف اومد تو اتاق و به منو ھری نگاه کرد
سيد/قرمز شده نه فقط بخاطر خجالت بخاطر اين بود که ھری منو بو

" من چيو از دست دادم ؟؟ "

استف اينو گفتو به منو ھری نگاه کرد و يه لبخند بزرگ زد

" ھيچی "

منو اينجا با استف که داشت .رفت سمت درو اصلا برنگشت بھم نگاه کنه و از اتاق رفت بيرون.ھری گفت و بلند شد
ميخنديد تنھا گذاشت

نه " گفتم .استف اينو گفت و به طرز مسخره ای بھم نگاه کرد" اين ديگه چی بود؟ تو و ھری؟ توو ھری باھم ميگردين؟ 
ديم و اون فقط بلوزمو در آورد ومن رو /سی/ما فقط دوبار ھمديگرو بو.ولی واقعا ھستيم؟ نه نيستيم " ما باھم نيستيم .اصلا.

خب اين به اين معنی نيست تو " اون خنديدو گفت " يادت رفته؟ .پسر دارم/ من دوست" ادامه دادمو گفتم .پاھاش نشسته بودم
خب ھری از ھمه متنفره ولی من فکر ميکردم .تا از ھم متنفر بودين٢شما .من فقط نميتونم اينو باور کنم.نتونی با ھری باشی

رفتم رو تختش نشستم و انگشتامو لای " اين کی اتفاق افتاد؟ چطوری اتفاق افتاد ؟ .اون از ھمه بيشتر از تو متنفر باشه 
خب شنبه وقتی تو مھمونی رو ترک کردی من رفتم تو اتاق ھری چون يه آدم ديوونه .نميدونم" موھام کشيدمو گفتم 

ولی اون امروز دوباره .ما به ھم قول داديم که اصلا دربارش حرفی نزنيم.ديم/سی/ميخواست منو بزنه و بعد ما ھمديگرو بو
اون شروع کرد به پرت کردن وسايلام رو " ادامه دادمو گفتم .وقتی اينو گفتم استف نيشخند زد. " اومد اينجا و باھام در افتاد

تعريف کردنش برام خيلی خجالت آور بود و ھمونجوری که " زمين و من ھلش دادم و بعد ما سر از روی تخت درآورديم 
من چطور تونستم دوباره با نواه ھمچين .صورتمو با دستام پوشوندم.زه رفتار ميکنم/مامانم گفت من دارم مثه يه دختر ھر

اين يه اشتباه .نه اصلا اينجوری نيست" استف اينو گفت و من چشم غره رفتم " واو اين خيلی جذاب بايد باشه " کاری کنم؟ 
تو ميتونی يه چيزايی از ھری ياد " " نميخوام واسه ھری مثه دخترای ديگه بشم . من عاشق نوا ھستم.وحشتناک بود

اون داره جدی ميگه؟ يعنی اونم .استف اينوگفت من دھنم باز موند" سيه /ميدونی ؟ منظورم درباره رابطه ی جن..بگيری
حتی از نواه .من نميخوام از ھری چيزی ياد بگيرم.امکان نداره"اون انجام داده؟ اون و ھری؟ .صبر کن..ممکن بود اينکارو 

خيلی " حرفای ھری تو ذھنم تکرار ميشد تو.يم/من نميتونم خودمو نوا رو تصور کنم که داريم اينجوری ھمديگرو ميبوسـ" 
حس کردم صورتم .ھيچکس تاحالا به من ھمچين چيزی نگفته.نوا ھيچوقت ھمچين چيزی بھم نميگه" ی ھستی تس/س/ک/س

خب ما با .با ھری؟ نه" من بايد بدونم که اون با ھری رابطه داشت يا نه .اينو از استف پرسيدم" تو چی؟ " داغ و قرمز شده 
ولی .ولی اوايل وقتی واسه اولين بار ھمديگرو ديديم يکم شيطونی کرديم و اون خيلی خجالت آور بود.ھم رابطه نداشتيم 

اون اينو گفت انگار اصلا براش " فقط يجورايی دوستی با منفعت داشتيم ولی فقط واسه يه ھفته .ديگه ھمچين اتفاقی نيوفتاد
دھنم کاملا خشک شده بود و واسه يه لحظه از " منفعت؟ ..اوه. " من نميتونستم حس حسادتمو کنترل کنم.چيز مھمی نبود
چيز خاصی .يديم و چندبار با ھم ديگه ور رفتيم/فقط چندبار ھمديگرو بوسـ..اره ولی چيز بزرگی نبود. " استف بدم اومد

اون با خيليا دوستی . " ولی کاش ازش نميپرسيدم.من زياد سوپرايز نشدم.نم درد گرفت/استف اينو گفت و قفسه ی سيـ" نبود 
 نفر رابطه نداره ولی ١٠٠٠منظورم اينه با .اره داره" از استف اينو پرسيدم ولی نميخواستم جوابشو بدونم " با منفعت داره؟ 
ميتونستم بگم که اون با حرفش ميخواست منو تحريک کنه و کلا منظورش به من " اون يه پسر فعاله ...کم ھم نيستن

من نميخوام با کسی دوستی با منفعت داشته . بار بيشتر ازھری دور بشم١٠٠ولی من ميتونم يه تصميم جدی بگيرم و .بود
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راستش دخترا خودشونو .اون منظورش از اين کار سوء استفاده از دخترا نيست" استف ادامه دادو گفت .ھيچوقت.بھشم
استف داشت از ھری دفاع " ميندازن رو ھری و اونم بھشون ميفھمونه که با کسی دوست نميشه يا قرار نميزاره 

من واقعا چرا نميتونم از " چرا اون با کسی قرار نميزاره؟ " ميتونستم به ياد بيارم يبار ديگه ھم اينو گفته بود .ميکرد
فکر ميکنم تو کلی با ھری خوش .اون فقط با کسی قرار نميزاره...من واقعا نميدونم" پرسيدن اين سوالا دس بردارم؟ 

مگر اينکه فکر ميکنی ھيچ حسی نسبت بھش پيدا نميکنی اگه ھمچين فکری .بگذرونی ولی ممکنه برات خطرناک ھم باشه
صدای " من خيلی از دخترارو ديدم که عاشق ھری شدن و اين اصلا براشون خوب نبود .ميکنی پس ازش فاصله بگير

اينو " من اصلا نميدونم به چی داشتم فکر ميکردم .اوه بھت اعتماد کن من ھيچ حسی يھش ندارم" استف پر از نگرانی بود 
خب چقدر بخاطر نوا و مامانت تو .خوبه" گفتمو خنديدم اميدوارم واقعی بنظر بياد چون خودم فکر ميکنم اينطور نيست 

اومد کنارم و رو تخت نشست من درباره ی سخنرانی مامانم بھش گفتم ولی بھش .استف اينو گفت و خنديد" دردسر افتادی؟ 
تريستن و ھر چيزی به غير از , ما کل شب رو درباره ی کلاسامون.نگفتم که به مامانم قول دادم ديگه باھاش دوس نباشم

ھری صحبت کرديم روز بعد منو ليام ھمديگرو تو کافه ديديم و قبل از کلاس يادداشت ھای جامعه شناسی مونو با ھم 
من دوست داشتم .يه ساعت طول کشيد تا من يادداشتامو مرتب کنم چون ھری ديروزھمه رو بھم زده بود.مقايسه کرديم

درباره ديروز به ليام بگم ولی نميخواستم اون درباره من فکر بدی بکنه مخصوصا الان ميدونم که بابای ھری و مامان ليام 
داشتم به خودم يادآور ميشدم که نبايد درباره ی .ليام حتما خيلی چيزا درباره ھری ميدونه.اين يکم بد ميشه.باھم زندگی ميکنن

امروز به تندی گذشت و بلاخره نوبت کلاس ادبيات .من اھميت نميدم ھری چيکار کرده.ھری از کسی سوال پرسم
امروز آخرين جلسه ی بحتمون درباره ی " ھری مثل ھميشه رو صندلی کنار من نشسته بود ولی اصلا بھم نگاه نکرد .رسيد

به .بحت امروزمون درباره ی استفاده ی آستين از پيش گويی ھست.اميدوارم ھمتون ازش لذت برده باشيد.افتخار و تبعيضه
پروفسور اينو پرسيد و من مثل ھميشه دستمو " عنوان يه خواننده انتظار داشتين که در آخراليزابت و دارسی باھم باشن؟ 

خانم " من و ليام ھميشه اولين نفرايی ھستيم که جواب ميدن و بيشتر اوقات تنھا نفرا ما ھستيم پروفسور گفت .آوردم بالا
حتی الانم .برای اولين بار وقتی اين رمان رو خوندم خيلی دوست داشتم بدونم اونا چطوری ميخوان باھم باشن" " يانگ 

آقای .ھنوزم وقتی ميخوام بخونمش درباره ی شروع رابطه ی اونا دلواپس ميشم. بار خوندم١٠من اينو حداقل .ھمينجوريم
دارسی خيلی بی رحمه و ھميشه چيزای بدی درباره ی خانواده اليزابت ميگه برای ھمين نميدونستم اليزابت اونو ميبخشه يا 

اقای " صدای ھری بود .يه صدايی اينو گفت" اين ديگه آخرشه " جواب دادمو لبخند زدم " از دوست داشتنش دس بر ميداره 
من گفتم اين .حتما" پروفسور اينو گفت و معلوم بود کاملا از رفتار ھری شکه شده " استايلز؟ چيزی ميخوای اضافه کنی؟ 

اين .رفتار بی ادبانه ی آقای دارسی اليزابت رو کشيد سمتش.زن ھا چيزايی ميخوان که نميتونن داشته باشن .ديگه آخرشه
ھری اينو گفت و با ناخن ھاش بازی کرد و انگار اصلا به اين بحث " کاملا مشخص بود که در آخر اونا با ھم ميمونن 

آقای دارسی بخاطر اين .درباره ی اينکه زن ھا چيزايی ميخوان که نميتونن داشته باشن.اين درست نيست" علاقه ای نداشت 
برای اولين بار وقتی اون از برخورد .با اليزابت بد بود چون انقدر مغرور بود که نميتونست عشقشو به اليزابت اعتراف کنه

برگشتم .اينو بلندتر از اونی که انتظار داشتم گفتم" بدش دس برداشت اليزابت ھم ديد که آقای دارسی چقدر دوسش داره 
اگه اون عاشق اليزابت بود ھيچوقت باھاش بدرفتاری " دوروبرمو نگاه کردم ديدم ھمه دارن به منو ھری نگاه ميکنن 

تنھا دليلی که اون با اليزابت موند و ازش درخواست ازدواج کرد اين بود که اليزابت ھميشه خودشو به دارسی .نميکرد
اون " حس ميکردم اون ديگه درباره آقای دارسی و اليزابت صحبت نميکنه .ھری اينو گفت و قلبم افتاد" آويزون ميکرد 

اون واسه اليزابت نقش بازی کرد و نشون داد آدم مھربونيه و از نقطه ضعف اليزابت استفاده .خودشو به کسی آويزون نکرد
نقش بازی " صورت ھری از عصبانيت قرمز شده بود و فکر ميکنم منم ھمينطور بودم .داد زدم و کلاس ساکت شد. " کرد

منظورم اينه اون يه زن خسته کننده با يه زندگی خسته کننده داشت و دنبال يه شور و ھيجان تو زندگيش ميگشت ..کرد؟ اون
خب شايد اگه اون يه مرد " ھری داد زدو گفت و با دستش زد رو ميز " برای ھمين خودشو به آقای دارسی آويزون کرد 

وقتی اين کلمه ھا از دھنم اومد بيرون " بدکاره نبود ميتونست جلوی خودشو بگيره بجای اينکه سر از اتاق اليزابت در بياره 
پروفسور " فکر ميکنم واسه امروز کافيه " فھميدم ھمه شکه شدن و صدای پچ پچ و خنده ھای آرومی رو ميتونستم بشنوم 

صدای ھری رو شنيدم که " تو اين دفعه نميتونی فرار کنی ترسا " اينو گفت و من کيفمو برداشتم و از کلاس رفتم بيرون 
تو چرا ھميشه منو " وقتی رسيدم به گوشه خيابون ھری بازومو گرفتم و دستمو کشيدم از دستش بيرون .داشت داد ميزد

داد زدمو اينو گفتم خودم از اين طرز حرف زدنم تعجب " اينجوری ميگيری؟ يه بار ديگه بھم دست زن ميزنم تو صورتت 
تو چی " اون دوباره بازومو گرفت ولی من سر حرفم نموندم و نتونستم بزنمش .کردم ولی ديگه تحمل اين کاراشو نداشتم

ميخوای ھری؟ ميخوای بھم بگی که چقدر بيچارم؟ يا اينکه ميخوای بھم بخندی چون دوباره بھت اجازه دادم بھم نزديک 
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من يه دوست پسر دارم و تو يه ادمه .من ديگه به اين بازی ادامه نميدم.من ديگه از اين بازيه مسخرت خسته شدم.شی
يه دقيقه باھام .من ديگه با تو نميتونم ادامه بدم.تو واقعا احتياج داری بری دکترو بھت واسه اين رفتارت دارو بده.وحشتناکی

من ديگه باھات ھيچ کاری ندارم پس يه لطفی کن و برو يه دختر ديگه پيدا کن و .خوبی بد دوباره بھم بدو بی راه ميگی
اون اينو گفت و من انتظار " من واقعا تونستم بدترين چيزارو ازت بکشم بيرون نه؟ " " چون من ديگه نيستم .بازيش بده

اگه من نمی شناختمش ميتونستم بگم اون بخاطر حرفام ناراحت شده؟ ولی .داشتم لبخند بزنه يا بھم بخنده ولی کاملا جدی بود
ھری اينو گفت و " من سعی نميکنم بازيت بدم " من خيلی خوب ميشناسمش و ميدونم اون حتی يه ذره ھم اھميت نميده 

داشتم داد " پس داری چيکار ميکنی؟ چون رفتار و اخلاقت نوسان داره و مثه شلاق ميمونه برام " دستشو کشيد لای موھاش 
چرا .جميعت کمی دورمون جمع شدن من دوست داشتم زود از اينجا برم ولی ميخواستم بدونم ھری ميخواد چی بگه.ميزدم

من ھيچوقت به اندازه ای که با ھری بدرفتاری . من نميتونم ازش دور باشم؟ ميدونستم اون خطرناکه و برام مثه سم ميمونه
ھری بازومو .اون لياقتش ھمينه اينو خوب ميدونم ولی نميخوام با کسی بدرفتار کنم.کردم با کسی بد رفتاری نکرده بودم

دی /سی/تو اول منو بو.من نميدونم دارم چيکار ميکنم..من. " دوباره گرفت و منو کشيد برد بين دوتا ساختمون دور از مردم
ديگه .تو جلومو نگرفتی" " يدی /س/من مست بودم يادته؟ و تو ديروز اول منو بو.. آره" اون دوباره يادم انداخت " يادته؟ 

از اينکه تو وانمود ميکنی منو نميخوای وقتی ميدونم ميخوای " " از چی خسته شدی؟ " چی؟؟؟ .ھری اينو گفت" خسته شدم 
اعتراف .کسی که باھاش حوصلت سر ميره" " پسر دارم / من يه دوست.من تورو نميخوام" اينو گفت و يه قدم اومد جلو " 

صداش " و اون ھيچ وقت اون حسيو که من بھت دادم نداده نه؟ .تو با اون حوصلت سر ميره.به من نه به خودت.کن تسا
من .اون اينکارو نکرده..نه" بھش دروغ گفتم " چی؟ البته که اينکارو کرده ..چ" خيلی کم بود به آرومی داشت حرف ميزد 
اينا به تو ھيچ ربطی " کلمه ھاش باعث شد از درون بسوزم " به اون صورت ..ميتونم بگم اون يه بار ھم حتی لمست نکرده

تو حتی نميتونی تصور کنی که من چطور ميتونم کاری کنم يه "  قدم بھم نزديک تر شد ٣رفتم عقب تر ولی اون " نداره 
اون چطوری از داد زدن سرم به اين .اون اينو گفت و من نفسم بريد" حسی بھت دست بده که تا حالا بھت دست نداده 

منو ضعيف و گيج .رسيد؟ و چرا من انقدر خوشم اومد؟ اين طرز حرف زدن ھری ھميشه روم تاثير زيادی ميزاره
با گستاخی اينو " خودم ميدونم .تو مجبور نيستی اعتراف کنی" مثه يه خرگوش شدم که تو تله ی يه روباه گير کرده .ميکنه

ديدم يه لبخند بزرگ زد و يه قدم برداشت سمتم و من يه قدم رفتم عقب خوردم به .گفت ولی من فقط سرمو تکون دادم
ھرچی " درست ميگم ترسا؟ .اون پايين ...نبضت داره تند ميزنه نه؟ دھنت خشک شده و يه حسی داری. " دوباره نـــه.ديوار

خيلی عجيبه کسيو ميخوام که خيلی ازش .ھرچقد بيشتر حرف ميزنه باعث ميشه بيشتر بخوامش.داره ميگه درسته
البته .تا حالا اينجوری جذب کسی نشده بودم.حسی که بھم ميده خيلی فرق داره اصلا اون حسی نيست که نوا بھم ميده.متنفرم

من " حتی لبخندشم باعث ميشه برق بگيرم .لبخند زد" تو اشتباه ميکنی " اون ميبره .به جز نوا ميدونم اگه الان چيزی نگم
چرا ميگی من خودمو به " تا اينو گفت خودمو کشيدم کنار قبل از اينکه بتونه منو بچسبونه به ديوار " ھيچوقت اشتباه نميکنم 

عصبانيتم داشت بيشتر ميشد و از دست اين پسر تتويی داشتم ناراحت " تو آويزون ميکنم ولی يعدش خودت ميای سمت من؟ 
من مست بودمو يه " " من خودمم مثه تو اولش سوپرايز شده بودم .چون تو اولين بار شروع کردی" خنديدو گفت .ميشدم

" خب مثلا خوب شده بودی .خيلی گيج شده بودم چون باھام خيلی خوب رفتار کردی.قبلا ھم بھت گفتم.شب طولانی داشتم
ولی من با اين کارام " حرف زدن با ھری خيلی خستم ميکنه .رفتم نشستم تا اون دوباره منو بين خودشو ديوار گير نندازه

به ھمه ولی انگار از ھمه بيشتر به من .نه فقط به من.تو ھميشه حرفات منظور داره.منظور داری.چرا " " منظوری ندارم 
تا چند دقيقه پيش نزديک بود کارمون به جاھای باريک بکشه .باور نميکنم انقد باھاش صادقم" سخت ميگيری و گير ميدی 

ميدونم نميتونم يه صحبت .نيشخند زدومن بلند شدم" من بيشتر از بقيه به تو گير نميدم و باھات بد نيستم .اين درست نيست" 
غر " بيا اينجا .ببخشيد.ھی" داد زدمو از کنارش رد شدم " نميدونم چرا دارم وقتمو تلف ميکنم " معمولی با ھری داشته باشم 

بشين " حالا اون رو لبه ی پياده رو نشسته بود .پاھام حرکت کردو برگشت سمت ھری.زدم و قبل از اينکه مغزم کاری کنه
نه البته که بھت " و من چشم غره رفتم . گفت " چرا انقدر دور نشستی؟ بھم اعتماد نداری؟ " حرفشو گوش کردمو نشستم " 

اصلا اون چه فرقی .انگار خيلی بھش برخورد.تا اينو گفتم حالت صورتش عوض شد" چرا بايد داشته باشم؟ .اعتماد ندارم
ميشه ما قبول کنيم و از ھم دور باشيم يا اينکه با ھم دوست باشيم؟ ديگه نميخوام انقد " داره براش اگه بھش اعتماد دارم يا نه 

چی؟ قلبم " نميخوام ازت دور باشم " اونم يه نفس عميق کشيدو گفت .آه کشيدمو اون يکم بھم نزديکتر شد" باھات دعوا کنم 
پس فکر کنم بايد .چون دوست صميميم ھم اتاقيه توئه .فکر نکنم اصلا بتونيم از ھم دور باشيم..منظورم اينه" داشت تند ميزد 

اين ھمون چيزيه که من ميخوام درسته؟ نميتونم به بوسيدن .نميخواستم نشون بدم از اين حرفش ناراحت شدم" دوست باشيم 
ولی " قبول کردو دستشو اورد جلو تا باھم دست بديم " دوستيم " " باشه پس دوستيم؟ " ھری ادامه بدم و به نوا خيانت کنم 
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چی باعث شد اينو بگی؟ " اينو گفتمو اون پيش خودش خنديد و با حلقه ی تو ابروش بازی کردو گفت " دوستی با منفعت نه 
سعی .. " تو و بقيه ی دخترا . گفت تو و اون " " اون چی گفت؟ " " استف ھمه چيو بھم گفت !! انگار خودت نميدونی" " 

خب منو " ابروھاشو داد بالا و من بھش توجه نکردم .کردم مصنوعی بخندم ولی خندم جوری بود که انگار نفسم بند اومده
لبخند زد انگار خاطره ی خوبی براش بود سعی کردم بغض تو گلومو قورت " اون فقط واسه خوش گذرونی بود ... استف

اون خيلی براش عاديه ولی من " چی تورو نگران ميکنه؟ .من خيلی با دخترا خوابيدمو باھاشون رابطه داشتم..و آره" بدم 
نوا . اون ماله من نيست.از اينکه بشنوم داره اعتراف ميکنه با دخترای ديگه خوابيده نبايد ناراحتم کنه ولی ميکنه.شکه شدم
فقط نميخوام فکر کنی که منم مثه .چيزی نگرانم نميکنه" داشتم پيش خودم تکرار ميکردم .نوا ماله منه.نوا ماله منه.ماله منه

اصلا امکان نداره بخوام اينو .مسخرم کردو من ھلش دادم" تو حسودی ميکنی ترسا؟ ... آووو" " يکی از اون دخترام 
اونا خيلی .اوه متاسف نباش" اينو گفتمو اون خنديدو گفت " من فقط واسه اون دخترا متاسفم .معلومه که نه.نه" اعتراف کنم 
يه آه کشيدمو سرمو گرفتم بالا به آسمون نگاه " بحث و عوض کن لطفا .فھميدم.باشه باشه" " باور کن .ھم حال کردن

خب سعی ميکنی باھام خوب رفتار " بعد از چند لحظه پرسيدم .بايد ذھنمو از تصوير ھری با اون دخترا پاک کنم.کردم
خنديدمو اونم باھام " فقط يکم مضطربم .من رو مخ نيستم" " ميشه تو ھم انقد سخت نگيريو رو مخ نباشی؟ . حتما" " کنی؟ 

ميدونم ھنوز ھمه چيز بينمون حل نشده مخصوصا اون حسی که .با ھم بخنديم.خنديد خيلی خوبه بجای اينکه سر ھم داد بزنيم
و ديگه انقد دور .سه ميتونم رو نوا تمرکز کنم /ولی اگه بتونم جلوشو بگيرم تا منو نبو.ممکنه بھش داشته يا نداشته باشم

وقتی بی ادب ميشه لحجش بيشتر ميشه به " دوتا دوستيم .به خودمون نگاه کن" خودمون نچرخيم و برگرديم سرجای اول 
اونطوری که کلمه ھا .مثه مخمل ميشه.اگه ھم اينجوری باشه مشکلی نيست ولی وقتی صداش آرومه لحجش کمتر ميشه.جھنم

ش برداشتمو از جام بلند /با/چشامو از ل.اش فکر کنم/ب/من نبايد درباره ی ل... از دھنش و اون لبای صورتيش مياد بيرون
اول ناراحت شدم " اگه ميخوای با ھم دوست باشيم ديگه نبايد اينو بپوشی .اين دامن خيلی بده تس " شدم و دامنمو تميز کردم 

بی ادبه ولی من بيخيال ميشم چون بدتر از اين .اينم حتما يه راھه شوخی کردنشه.ولی بعد برگشتم ديدم داره لبخند ميزنه
تو ساعت ميزاری وقتی " " من بايد برگردم برم درس بخونم " آلارمم داشت صدا ميخورد .گوشيم ويبره رفت.رفتار نکرده

خدا کنه بيخيال شه و " اين کاريه که ھميشه ميکردم .من واسه ی ھمه ی کارام ساعت ميزارم" " ميخوای درس بخونی؟ 
فکر نکنم خوش " اين ديگه کيه؟ ھری کجاست؟ .ھری گفت" بايد فردا بعد از کلاس بريم يکم خوش بگذرونيم " گير نده 

خب ما فقط ميريم سر چندتا گربه رو " نميتونم تصور کنم منظور ھری از خوش گذروندن چيه " گذروندن منو تو يکی باشه 
تو بايد چندتا . ھمين فکردو ميکردم" نتونستم جلوی خندمو بگيرم و اونم لبخند زد .. " ميبريم و چندتا ساختمونو آتيش ميزنيم

بايد يکم فکر کنم به کارايی که ممکنه کنيم وقتی " خوشگذرونيه جديد ياد بگيری و الان که ما با ھم دوستيم اون کارارو کنيم 
خوشحالم قبول .خوبه" قبل از اينکه بتونم چيزی بگم اون از کنارم رد شدو گفت .تنھاييم پس نبايد الان جوابشو بدم

 دقيقه ای ٢٠سرم داشت بخاطر اين .دوباره لبه ی پياده رو نشستم.اينو گفت و رفت ھيچی نتونستم بگم" فردا ميبينمت .کردی
بعد از چند دقيقه .اون تقريبا بھم سکس پيشنھاد کرد و گفت چطوری ميتونه حس خوبی بھم بده.که با ھری بودم گيج ميرفت

ھنوز خيلی سوال دارم که .ما داشتيم ميخنديديمو شوخی ميکرديم و اين خيلی خوب بود.قبول کرد که باھام بھتر رفتار کنه
ميتونم با ھری دوست باشم مثه .مثه چرا اينجوريه؟ولی ميدونم اگه بيشتر دربارش بدونم بدتر ميشه.بايد ازش بپرسم

ديگه ھمديگرو نميبوسيم و ديگه اون کارارو .اين خيلی چيز خوبيه.خب نه مثه استف مثل نايل يا دوستای ديگش.استف
وقتی داشتم برميگشتم تو اتاقم سعی کردم ترس اينکه ممکنه دوباره تو تلش بيوفتمو از خودم .ففط مثه دوتا دوستيم.نميکنيم

بعد از يه ساعت زل زدن به ياداشت .بيرون مينداختم وقتی برگشتم به اتاقم سعی کردم درس بخونم ولی نميتونستم تمرکز کنم
اب داغ .ھنوز به حموم مختلط عادت نکرده بودم ولی کسی تا حالا باھام در نيوفتاده بود.ھام تصميم گرفتم برم دوش بگيرم

من يکم خيالم راحت شده بود که منو ھری تونسته بوديم باھام يکم کنار بيايم اما حالا ناراحتی و .حس خوبی بھم دست داد
من قبول کردم فردارو با ھری بگذرونم تا يکم خوش بگذرونيم ولی اين منو .عصبانيت بجاش اومده با نگرانی و گيج بودن

من انتظار ندارم دوست صميمی بشيم ولی .اميدوارم ھمه چيز خوب پيش بره و ما بتونيم با ھم دوست باشيم.ميترسونه
وقتی برگشتم به اتاقم يادداشتی از . ميخوام به جايی برسيم که مجبور نباشيم ھروقت باھم حرف ميزنيم سر ھم داد بزنيم

اون پسر خوبی بنظر مياد .من از ھم اتاقی نايل تريستن خوشم مياد.استف ديدم که گفت قراره واسه شام با تريستن بره بيرون
اگه استف و تريستم به ديدن ھمديگه ادامه بدن شايد وقتی نوا اومد اينجا بتونيم باھم .البته اگه اون مداد چششو ناديده بگيريم

و من بايد اعتراف .مثل استف و تريستن, دارم با کی شوخی ميکنم؟ من ميدونم نوا نميخواد با اين آدما بگرده .بريم بيرون
ما کل روزو با ھم .تصميم گرفتم قبل از خواب به نوا زنگ بزنم.  ھفته پيش منم دوست نداشتم با اين آدما دوست باشم٣کنم 

من " طولانی و خوب .خوب بود" وقتی گوشيو برداشت فورا اينو گفت " امروز چطور بود؟ .سلام تسا" حرف نزده بوديم 
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الان دارم .منم يه بازی داشتم تو سياتل امشب.خوشحالم اينو ميشنوم" بايد بھش بگم که قراره منو ھری فردا باھم بريم بيرون 
اون برام توضيح داد که چقدر خوب تونستن تيم سياتل رو با يه امتياز خوب " بازی چطور بود؟ .اين عاليه" " بر ميگردم 

من نميتونستم زمان مناسب واسه .ما درباره ی خانواده ی نوا يکم حرف زديم قبل از اينکه بفھمم تلفن رو قطع کرديم.ببرن
منو ليام رفتيم تو کلاس .راستش اصلا تلاشی نکردم روز بعد خيلی زود گذشت.گفتن درباره بيرون رفتن منو ھری پيدا کنم

دھن .ھری اينو گفت و دھنم باز موندن" واسه قرار امشبمون آماده ای؟ " ادبيات و ھری ھم مثل ھميشه سرجاش نشسته بود 
اينو به ليام گفتم و اصلا به ھری توجه " تا دوست داريم ميريم بيرون ٢ما فقط مثه .اين يه قرار نيست " ليام ھم ھمينطور 

تو .ھری اينو گفت و نيشخند زد و منم چشم غره رفتم" ھمون " اولين روزمون برای دوستی زياد خوب پيش نرفت .نکردم
ليام اينو بعد از کلاس " امشب مواظب باش " کل کلاس بھش توجه نکردم و اين باعث شد اون با من حرف نزنه تو کلاس 

تو يه دوست .ميدونم" " ما فقط ميخوايم سعی کنيم باھم دوست باشيم چون ھم اتاقيم ھم باھاش دوسته .مواظبم " بھم گفت 
تو چيز " ليام اينو گفت و من بھش نگاه کردم " من فقط مطمئن نيستم ھری لياقت اين مھربونيتو داشته باشه .خوبی براش

ليام آھی کشيد و بھم نگاه .ھری اينو گفت و پشتم وايساد" ديگه به غير از بدو بی راه گفتن درباره ی من نداری؟ برو گم شو 
تا يه جورايی مثل برادر ٢شما .تو مجبور نيستی اينقدر با اون بد رفتار کنی" اينو گفتو رفت " يادت نره چی گفتم " کرد 

يعنی ليام دروغ " بابات و مادر ليام؟ , ميدونی" " تو الان چی گفتی؟ " با خشم گفت .اينو گفتمو چشاش گرد شد" ھستين 
ليام به من گفته بود درباره ی پدر ھری جلوش چيزی نگم ولی نميدوستم .گفت؟ شايدم من نبايد اينو جلوی ھری ميگفتم

من ميرم حالشو .من نميدونم چرا اون عوضی به تو گفت.اين به تو ھيچ ربطی نداره" منظورش اينه کلا نبايد چيزی بگم 
اون حتی نميخواست بھم بگه من از دھنش کشيدم بيرون .ھری اونو ولش کن" " ميگيرم اون دھنشو ميبندم ھر وقت ديدمش 

خب امروز ميخوايم " نميخواستم ھری به ليام آسيب برسونه من بايد موضوع رو عوض کنم .از ليام داشتم دفاع ميکردم" 
اينو گفت و از اونجا رفت " اين فکر بدی بود .ما ھيچ جايی قرار نيست بريم" اينو گفتم و اون بھم خيره شد " کجا بريم؟ 

دوباره اون عصبانيت و تنفر نسبت به ھری برگشت و رفتم به .مطمئنم ھمينطوره.وات د ھـــل؟ اون مغزش تاب داره
من بايد بخاطر اين مھمونای سر زده عصبانی بشم .تريستن و استف تو اتاق بودن, وقتی در اتاق رو باز کردم زين .اتاقم

کلاسات چطور .سلام تسا" ولی ميخوام فکرمو مشغول کنم تا به ھری فکر نکنم و ھمينکه از زين و تريستن خوشم مياد 
من نميتونستم جلومو بگيرم ديدم صورت تريستن قرمز شد وقتی لبخند .استف اينو پرسيد و يه لبخند بزرگ بھم زد" بود؟ 

استف درباره ی کلاسش صحبت کرد و گفت .اينو گفتم و کتابامو گذاشتم رو کمد" تو چطور؟ .خوب بودن" استف رو ديد 
زين بھم گفت و من ازش " خيلی ناز شدی تسا " چطور قھوه ريخت رو لباس استادشون و مجبور شد کلاسو زود تموم کنه 

بعد از چند دقيقه در باز شد و ھممون .تخت واسمون کوچيک بود ولی جا شديم.تشکر کردم و نشستم رو تخت کنار استف
استف اينو با عصبانيت گفت و ھری شونه " ھری تو حداقل ميتونی يه بار در بزنی . " آق.اون ھری بود.برگشتيم ببينيم کيه
معلوم بود استف از اين رفتار ھری .ھری خنديد و استف لبخند زد" من شايد لخت باشم " دوباره استف گفت .ھاشو تکون داد
حالت " اين چيزی نيست که من قبلا نديده باشم " مطمئن استف عادت کرده چون ھری ھميشه مياد تو اتاقمون .ناراحت نشده

من از اينکه درباره ھری و استف فکر .منم نتونستم جای خنده دارشو پيدا کنم.صورت تريستن عوض شد ولی بقيه خنديدن
ھنوز داشت ميخنديد بعد دست تريستن رو گرفت و دوباره لبخند به صورت " اوه خفه شو " استف گفت .کنم متنفر بودم

ھری پرسيد و نشست رو تخت " امروز ميخواين چيکار کنين بچه ھا؟ " تريستن برگشت و يکم به استف نزديک تر شد 
واسه چند لحظه فکر کردم اون اومد اينجا تا ازم معذرت .ميخواستم بھش بگم که از رو تختم بلند شه ولی ساکت موندم.من

ما ميخوايم بريم " خواھی کنه ولی الان فھميدم اون اومده اينجا تا فقط با دوستاش بره بيرون و منم يکی از اونا نيستم 
راستش منو تسا خودمون " قبل از اينکه بتونم حرفی بزنم ھری گفت .زين اينو گفت و لبخند زد" تسا تو ھم بايد بيای .سينما

استف و زين ھم زمان اينو گفتم به طرزی که " چی؟ " اون خيلی بداخلاقه .يه چيز عجيبی تو صداش بود" يه برنامه داريم 
" ھری لبخند زد و بلند شد و گفت " من اومدم اينجا تا اونو با خودم ببرم .آره ما امروز برنامه داريم" باورشون نشده بود 

ھری اينو گفت و " بعدا ميبينمتون " ذھنم داشت داد ميزد ميگفت نه ولی من سرمو به نشونه تائيد تکون دادم " آماده ای؟ 
من سرجام دست به .اون منو برد سمت ماشينش و در ماشينو برام باز کرد و سوپرايزم کرد.منو کشيد برد بيرون از اتاق

اون ديگه چه " ھری به تندی گفت و من سرمو تکون دادم " يادم باشه تا ھيچ وقت درو برات باز نکنم " سينه وايسادم 
ما دوباره برگشتيم سر .سرش داد زدم" تو بھم گفتی نميخوای باھام بری بيرون .کاری بود؟ من ميدونم تو واسه من نيومدی

اگه اعتراف نکنی و نگی بخاطر من .نه" " حالا سوار ماشين شو .اره گفتم" اون داره منو ديوونه ميکنه .جای اولمون
نميدونم .می دونستم.اينو گفتم اون دندوناشو رو ھم فشار داد" نيومدی اينجا من برميگردم ميرم تو اتاق و با زين ميرم سينما 

درباره اين رفتارش چه حسی داشته باشم ولی ميدونستم ھری دوست نداره من با زين برم بيرون و اين تنھا دليلی بود که 
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حالا سوار اين ماشين لعنتی .باشه من قبول دارم.خب" " اعتراف کن ھری يا اينکه من ميرم " اون منو آورد بيرون 
ھری ھنوز عصبانی بود از .بر خلاف خواستم منم سوار ماشين شدم.اينو گفت و سوار ماشن شد" دوباره ازت نميپرسم .شو

" " به راديوم دست نزن " ھری داد زدو گفت .من کمش کردم.خيلی زياد.پارکينگ اومد بيرون و صدای اھنگ رو زياد کرد
فقط . من نيستم. " اينو گفتم و واقعا ھم منظور داشتم" اگه بخوای تموم اين مدت عوضی باشی من نميخوام باھات بيام بيرون 

ميخواستم راديوشو در بيارم و از پنجره .فکرم رفت به اون روز که تموم يادداشت ھامو پخش کرد" به راديوم دست نزن 
استف و تريستن ھم داشتن .تو چرا اھميت ميدی اگه من با زين برم بيرون" اگه ميتونستم حتما اينکارو ميکردم .بندازم بيرون

اينو با احساس گناه گفت و چششو دوخت به جاده شروع " فکر نميکنم زين از اين کارش قصد خوبی داشته باشه " " ميرفتن 
من " تو خودت چی؟ حداقل زين باھام خوب رفتار ميکنه .اوه" گفتم .کردم به خنديدن و اون از روی عصبانيت آھی کشيد

زين مثه يه دوسته نه .فکر اينکه ھری داره ازم يه جورايی محافظت ميکنه واقعا خنده دار بود.نميتونستم جلوی خندمو بگيرم
ھری چشم غره رفت ولی جوابی بھم ندادودوباره صدای آھنگی که انگار داشتن جيغ ميکشيدن زياد . مثل ھری.چيز ديگه ای

اين " اون صداشو کم کرد ولی نه زياد " ميشه لطفا صداشو کم کنی؟ " ازش خواھش کردم و گفتم .گوشم درد گرفته بود.کرد
من ميخوام نظر تورو درباره ی موسيقی خوب .نه اينطوری نيست" اينو بھش گفتم و اون خنديد " آھنگ خيلی افتضاحه 

دستشو اورد سمت موھاش و اونارو زد .باد باعث شد موھاش تو ھوا پخش بشه.لبخند زد و پنجره ماشينو آورد پايين" بدونم 
خب من بن ايور و فری دوست " اين فکرارو از سرم بايد بريزم بيرون .من خيلی دوست دارم وقتی موھاشو ميده کنار.کنار

مگه اونا چشونه؟ اونا واقعا با استعدادن و " " البته که اونارو دوست داری " ھری پيش خودش خنديدو گفت " دارم 
استعداد خوبی تو خوابوندن مردم .اونا با استعدادن..اره" ميخواستم از گروه مورد علاقم دفاع کنم " آھنگاشون ھم عاليه 
اگه ما بتونيم " خب من دوسشون دارم " با لبخند گفتم .منم خم شدمو زدم به بازوش.اينو گفت و خنديد " دارن با آھنگاشون 

ما داريم ميريم به يکی ار جاھای مورد علاقه ی " " داريم کجا ميريم؟ " ھمينجوری پيش بريم ممکنه بھمون خوش بگذره 
دوست داری ھمه چيو کنترل .. " " دوست دارم بدونم.اره" " نه؟ .تو واقعا ھمه چيزو بايد بدونی " " اون کجاست؟ " " من 

خب تا وقتی که نرسيم من بھت " ھری ادامه دادو گفت .حق با اونه ولی من ھمينجوريم.اينو گفت و من ساکت موندم" کنی؟ 
اصلا مدل .به صندلی چرميش تکيه داد و به رانندگی کردن ادامه داد"  دقيقه مونده تا برسيم ۵فقط .نميگم ميخوايم کجا بريم

اينو گفت و معلوم بود به ماشينش خيلی افتخار " کلاسيک , اين فورد کارپيه " " مدل ماشينت چيه؟ " اين ماشين چيه؟ 
دوست داشتم به لباش نگاه .اون داشت ھمينطور درباره ماشينش حرف ميزد ولی من اصلا چيزی از حرفاش نميفھميدم.ميکنه

من خوشم نمياد وقتی کسی " اش ھم آرومتر حرکت ميکردن /کنم وقتی داشت حرف ميزد ھر چی اروم تر حرف ميزد لبـ
دروغ گفتم دھنم خشک شده بود " من فقط داشتم گوش ميدادم ..من" به تندی اينو گفت ولی بعدش لبخند زد " بھم زل ميزنه 

اينو گفت و ماشينو برد تو جاده خاکی" رسيديم " 

. بالاخره صدای راديورو کم کرد و من خيلی خوشحال شدم . من ساکت بودم وقتی ھری داشت از جاده خاکی ميگذشت 
. نميدونم داريم کجا ميريم اين يکم نگرانم ميکنه . الان فقط صدای چرخای ماشينو که به سنگا ميخورد ميتونستم بشنونم 

ھيچکس. نه خونه ای نه آدمی . ھيچکس اينجا نيست   .

" نگران نباش نياوردم اينجا بکشمت "

من بيشتر از کارايی که ممکنه کنيم وقتی تنھاييم ميترسم تا اينکه بخواد . اينو به شوخی گفت و من آب دھنمو قورت دادم 
فقط ميتونستم درخت و . از پنجره بيرونو نگاه کردم ھيچی نبود . يکم ديگه رفتيم جلو و بالاخره ماشين وايساد . منو بکشه 
اون چرا مارو آورد اينجا ؟. گلای زرد وحشی ھمه جا بودن و ھوا ھم تقريبا گرم بود . خيلی قشنگ بود . سبزه ببينم 

" اومديم اينجا چی کار کنيم ؟ "

پرسيدمو از ماشين پياده شديم

" يکم بايد پياده بريم "

انگار از حالت صورتم فھميد و گفت. اون مارو آورد اينجا تمرين يا ورزش کنيم . تا اينو گفت يه آه کشيدم 
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" زياد طولانی نيست "

بيشتر . انگار چندبار از اونجا رد شدن . رو علفايی که يکم ساييده شده بود راه رفت اون مثه يه جاده ی باريک بود تقريبا 
بھش توجه نکردم و فقط از دوروبرم . راه رو ساکت بوديم بجز چندبار ھری بھم تيکه پروند و گفت خيلی آروم راه ميرم 

لذت ميبردم حالا ميفھمم اون چرا ھمچين جايی رو دوست داره چون اينجا خيلی ساکته و من حاظرم تا آخرم عمرم اينجا 
من يکم ترسيدم ولی دنبالش . ھری مسيرشو عوض کردو رفت سمت درختا . بمونم مخصوصا اگه با خودم يه کتاب بيارم 

اون رودخونه خيلی بزرگ و عميق بود . رفتم از جنگل اومديم بيرون و جلوی يه درياچه يا بھتره بگم رودخونه در اومديم 
ھری ھيچی نگفت فقط تی شرتشو درآورد بعد خم شد و بند بوت ھای سياه کثيفشو باز کرد. 

" چرا داری لباستو درمياری ؟ "

پرسيدمو به رودخونه نگاه کردم اوه نه

" تو ميخوای تو اين رودخونه شنا کنی ؟ "

اينو گفتمو به آب اشاره کردم

تو ھم بايد شنا کنی.کنم آره من ھميشه اينکارو مي "  "

زيپ شلوارشو باز کرد و من داشتم سعی ميکردم به عضله ھای پشتش نگاه نکنم وقتی خم شد شلوارشو دربياره

" نه من تو اين شنا نميکنم "

من با شنا کردن مشکلی ندارم ولی نميخوام تو اين رودخونه که نميدونم کجاست شنا کنم

" و چرا ؟ تو ميتونی تھشو ببينی پس به اندازه تميزه "

" خب توش پره ماھی و حيوونای ديگس که خدا ميدونه چين"

ميدونم اين حرفم خيلی مسخرس ولی برام مھم نيس ادامه دادمو گفتم

" تازه تو بھم نگفتی قراره شنا کنيم منم چيزی نياوردم تا واسه شنا کردن بپوشم "

تين نپوشيدی ؟/يعنی تو زير لباست شورت و سو "  "

ت ميشمو ميام تو اين آب باھاش شنا ميکنم ؟ فکر اينکه منو ھری /خ/اون واقعا فکر ميکنه من ل. ھری پرسيد و نيشخند زد 
من چم شده ؟ تاحالا ھيچوقت ھمچين فکرايی نکرده بودم. ت با ھميم آتيشم ميزد /خ/تو آب ل

" من با لباسای زيرم شنا نميکنم چندش "

اينو گفتمو نشستم رو سبزه ھا

" من فقط نگات ميکنم "

ای دومين باره من ھری رو . اون خيلی تنگ بود و به تنش چسبيده بود . الان فقط شورت پوشيده . ھری فقط آه کشيد 
الان از دفعه ی قبل خيلی بھتره. اينجوری ميبينم 

پشيمون ميشيا. تو خيلی ضد حالی  "  "

18



ھری پريد تو آب و من به چمنا نگاه کردمو يکمشونو کندم و لای انگشتام تکونش دادم

" آب گرمه تس "

با يه دستش موھای خيسشو از رو . ميتونستم ببينم موھاش خيس شده و تيره تر شده بود . ھری از تو رودخونه داد زد 
اگه استف بودم ھمين الان . يه آدمه شجاع تر مثه استف . واسه يه لحظه دلم خواست يه آدم ديگه باشم . صورتش زد کنار 

کلی خوش . رو ھم آب ميپاشيديم و ميرفتم ازش بالا و دوباره ميپريدم تو آب . لخت ميشدمو ميپريدم تو آب پيش ھری 
ولی من استف نيستم من تسام. ميگذروندمو بی تفاوت بودم   .

" اين دوستی از الانشم خيلی کسل کنندس "

ھری اينو گفت و خنديد به سمت لبه ی رودخونه شنا کرد و دوباره گفت

" حداقل اون کفشاتو بکن پاھاتو بزار تو آب خيلی حال ميده تا چند دقيقه ديگه آب سرد ميشه "

ھری راست . کفشمو درآوردمو شلوارمو زدم بالا تا خيس نشه و پامو گذاشتم تو آب . اگه پامو بزارم تو آب که بد نيست 
انگشتامو تکن دادمو لبخند زدم. ميگفت آب گرمو صاف بود   .

" خوبه نه ؟ "

ھری پرسيدو سرمو تکن دادم

" پس بيا تو آب "

اون رو سرم آب ريخت و من خودمو کشيدم عقب و بھش اخم کردم. سرمو به نشونه ی نه تکون دادم 

" اگه بيای تو آب به يکی از سوالات جواب ميدم ولی فقط يکی "

من ھميشه کلی سوال داشتم از ھری بپرسم و اون الان خودش داره . کنجکاويم زياد شد و با نگرانی سرمو خم کردم عقب 
ميگه ميخواد به يکيش جواب بده

" فقط يه دقيقه وقت داری "

انگار خوش ميگذره بھم اگه برم تو آب و اينکه . ھری اينو گفت و رفت زير آب ميتونستم بدن درازشو زير آب ببينم 
کنجاويم داره منو ميخوره و ميخوام از ھری سوال بپرسم

" انقدر فکر نکن بپر تو آب "

اگه با لباس بيام تو آب خيس ميشن بعد مجبورم با لباسای خيس سوار ماشينت شم. من ھيچی ندارم بپوشم اگه بيام تو آب  "
"

خب بزار بگم واقعا دوست دارم. الان يه جورايی دلم ميخواد بپرم تو آب 

" تی شرت منو بپوش "

اين پيشنھاد اصلا به ھری نمياد يه ثانيه وايسادم فکر کردم داره شوخی ميکنی ولی اينجوری نبود. شکه شدم   .

شورت و سوتينتم ميتونی بپوشی اگه بخوای. به اندازه بلنده که پاھاتو بپوشونه . زودباش برو تی شرتم بپوش  "  "
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منم قبول کردم و ديگه فکر نکردم. با لبخند گفت   .

دارم جدی ميگم. باشه ولی برگرد و دارم لباسمو در ميارم نگام نکن  "  "

تموم سعيمو کردم تا جدی باشم ولی ھری خنديدو برگشت يه سمت ديگه بلوزمو درآوردمو سريع تی شرت ھريو برداشتمو 
ھری راست ميگفت تی شرتش تا بالای زانوم بود و خيلی دوست داشتم عطر ادکلن ھری رو ميداد و يه عطر ديگه . پوشيدم 

که مخصوص ھری بود

" زودباش وگرنه برميگردم "

شلوارمو درآوردم و بلوزو شلوارمو برداشتم مرتب تا کردمشون . کاش يه تيکه چوب اينجا بود و پرتش ميکردم سمت ھری 
ھری چشاش گرد شد وقتی منو . ھری برگشت و من ته تی شرتو کشيدم تا جايی که ميشه بياد پايين . و گذاشتم کنار کفشم 

از بالا تا پايين نگام کرد و ديدم صورتش قرمز شده حتما بخاطر آبه که داره سرد ميشه وگرنه بخاطر من قرمز نشده. ديد 

بيا تو آب... اوم  "  "

سرمو تکون دادم و رفتم سمت آب. صداش بم تر از قبل بود 

بپر تو آب. بپر تو آب  "  "

" باشه بااااشه ه ه ه ه "

داد زدمو اون خنديد

" اول يکم بدو "

" باشه "

احساس احمق بودن ميکنم ولی نميخوام زيادی فکر کنمو اين لحظه رو خراب .يه چندتا قدم به عقب برداشتمو بعد دوييدم
تا رسيدم به لبه رود خونه وايسادمو به آب نگاه کردم.کنم

داشتی خوب شروع ميکردی.اوه زودبااااااش  "  "

ھری بامزه؟. خيلی با مزه شده بود.از ته دلش خنديدو سرشو برد عقب

" نميتــــونم "

آب تا رو سينه ی ھری .آب به اندازه عميق ھست ولی نه اونقدر چون ميشه تھشو ديد .مطمئن نيستم چی جلومو ميگيره
اومده پس اگه من برم تا زير چونم ميشه

" ميترسی؟ "

صداش آروم ولی جدی بود

يه جورايی. نميدونم...نه "  "

اعتراف کردم و اون اومد سمت من
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من کمکت ميکنم. رو لبه بشين "  "

وقتی بھم رسيد دستشو گذاشت .اون فھميدو بلند خنديد.لبه ی رودخونه نشستمو پاھامو محکم بستم تا اون لباس زيرمو نبينه
چرا تنم اينجوری ميشه وقتی ھری لمسم ميکنه؟ من دارم سعی ميکنم باھاش دوست .رو پاھام و دوباره داشتم آتيش ميگرفتم

دستشو برد سمت کمرمو بھم لبخند زد.باشم پس بايد به اين گرمايی که حس ميکنم توجه نکنم

" حاضری ؟ "

ھری ولم .آب خيلی گرم بودو يه حس عالی بھم ميداد .بعد از يه ثانيه اون منو کشيدو آورد تو آب.پرسيدو سرمو تکون دام
ما نزديک لبه ی رودخونه بود واسه ھمين زياد عميق نبود آب تا سينم ميرسيد.کردو خودم تو آب وايسادم

" فقط اونجا نمون "

تی شرت اومد بالا و آب رفت زيرش من زود لبشو گرفتمو آوردم پايين .يکم راه رفتم.مسخرم کرد ولی بھش توجه نکردم
ولی فايده نداشت ھمش ميومد بالا

" ميتونی تی شرتو دربياريا "

نيشخند زدو آب پاشيدم روش

" تو رو من آب ميريزی؟ "

سرشو تکون داد و آب ھمه جا پخش شد و زير آبی اومد تا منو .دوباره روش آب ريختم.خنديدو سرمو تکون دادم
دستمو گذاشتم رو نوک دماغمو گرفتمش من دوست ندارم .دستای بزرگشو گذاشت دور کمرم و منو کشيد زير آب.بگيره

راستش داره .فقط خودمو کشيدم بيرون ھری نزديک بود بيوفته نتونستم خودمو کنترل کنمو خنديدم.بدون دماغگير شنا کنم
نه مثه يه فيلم ديدن. خوش گذشتن واقعی.بھم خوش ميگذره 

" نميتونم تصميم بگيرم کدوم خنده دار تره اينکه تو داری خوش ميگذرونی اينجا يا وقتی رفتی زير آب دماغتو گرفتی "

رفتم جلوشو سرشو گرفتم .يکم جرات پيدا کردمو رفتم سمتش و ديگه به تی شرت که اومد بالا توجه نکردم.با خنده اينو گفت
چرا اون ھميشه نميتونه اينجوری باشه؟.تا ببرم زير اب ولی اون خيلی قوی بود و زورشو نداشتم و اون فقط خنديد

" ھنوز يادم نرفته تو يه سوالمو بايد جواب بدی "

يادش آوردمو اون يه آه کشيد

فقط يکی.حتما "  "

يه عالمه سوال دارم ولی قبل از اينکه فکر کنم اين کلمه ھا از دھنم اومد بيرون.نميدونم کردوم يکی از سوالامو بپرسم

" تو اين دنيا کيو از ھمه بيشتر دوست داری؟ "

اون با .چرا اينو ازش پرسيدم؟ ميتونستم يه سوال مھمتر مثلا چرا آمريکا زندگی ميکنه ؟ يا چرا انقد عوضيه ازش بپرسم
تعجب بھم نگاه کرده بود و انگار بخاطر سوالم گيج شده بود

" خودم "

و من سرمو تکون دادم. جواب دادو رفت زير آب و برگشت رو آب دوباره
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" اين نميتونه درست باشه "

يعنی ھيچکی؟ يکی از اعضای خانوادشو؟ يا برادر ..ميدونم اون خيلی خودشيفتس ولی اون حتما يکيو دوست داره
خواھرشو؟

" پدرو مادرت چی؟ "

حالت صورتش عوض شد و ديگه چشاش نرم نبود انگار الان ميخواد قاطی کنه.تا اينو پرسيدم پشيمون شدم

فھميدی؟.درباره ی پدرو ماردم ديگه حرف نزن "  "

ميخواستم خودمو بزنم بخاطر اينکه اين لحظه ی خوبو خراب کردم.به تندی گفت

تو گفتی يه سوالمو جواب ميدی.فقط کنجکاو بودم.ببخشيد "  "

آب دوروبرش داشت تکون ميخورد.به آرومی گفتم و اون دوباره آروم شدو اومد سمتم

ديگه دربارشون چيزی نميگم.توروخدا ببخشيد ھری "  "

اون حتما منو اينجا تنھا ميزاره و ميره.نميخوام اينجا با ھری دعوا کنم.بھش قول دادم 

اون خنديدو منو .دستو پاھامو تکون داد و داد ميزدم تا منو بزاره پايين.يھو اون منو گرفتو برد تو ھوا و سوپرايزم کرد
سعی کردم خودمو بيارم رو آب و وقتی اومدم رو آب اون داشت لبخند ميزد.انداخت تو آب

" تلافيشو ميکنم ھری "

سمتش شنا کردمو اون دوباره ميخواست ھمون کارو کنه ولی اين دفعه پاھامو قفل کردم دور .داد زدمو اون خنديد
اون شکه شد و به طرز عجيبی نفس کشيد زود خودمو کشيدم کنارو گفتم.کمرش

" ببخشيد "

چرا ھميشه .اون الکتريسيته بينمون دوباره برگشت و اين دفه از قبل بيشتر بود.اون پاھامو گرفتو دوباره گذاشت دور کمرش
دستمو گذاشتم دور گردنش تا بتونم خودمو نگه .اين با ھری اتفاق ميوفته؟ ذھتمو خاموش کردمو تا ديگه اين فکرارو نکنم

دارم

" داری با من چيکار ميکنی تسا؟ "

به آرومی اينو گفتو انگشت شستشو کشيد رو لب پايينيم

" نميدونم "

اون پيش خودش خنديد و ھنوز انگشتشو ميکشيد رو لبم.راستشو گفتم

چه کارايی ميتونی کنی با اين لبا..اين لبا "  "

.با صدای خيلی نرم آروم اينو گفتو دوباره از درون داشتم آتيش ميگرفتم

" ميخوای بس کنم؟ "
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قبل از اينکه بتونم فکر .مردمک چشاش بزرگ شده بودن و فقط يه حاله ی نازک سبز تيره دورش بود. تو چشام نگاه کرد
کنم سرمو تکون دادمو تنم چسبوندم به تنش زير آب

اينو ميدونی نه؟.ما نميتونيم فقط مثه دوتا دوست باشيم "  "

اصلا نميدونم که .ميدونم اون راست ميگه.چونمو بوسيدو من سرمو تکون دادم.باشو گذاشت رو چونم و باعث شد بلرزم/ل
بشو گذاشت رو گردنم و زير /وقتی ل.بينمون چيه ولی ميدونم منو ھری ھيچوقت نميتونيم مثه دوتا دوست معمولی باشيم

سيد/گوشم يه آه از دھنم اومد بيرون و اون دوباره ھمون کارو کرد ولی اينبار محکم تر بو

" اوه ھری "

فکر کنم فقط با بوسيدنم الان از .دستمو بردم پيشتشو و ناخن ھامو ميکشيدم رو پوشتش.پاھامو محکم تر دور ھری قفل کردم
حال برم

لطفا بھم اجازه ميدی؟. دوباره و دوباره .ميخوام کاری کنم ھمش اسممو بگی تسا "  "

تو صداش پر از نا اميدی بود وھيچ راھی نداشت که بھش نه بگم

" بگو تسا "

دوباره سرمو تکون دادم ولی اينبار محکم تر.اينو تو گوشم گفت و گوشمو به آرومی گاز گرفت

بايد با صدای بلند بگی تا من مطمئن شم که تو ميخوای اينکارو انجام بدم.من بايد بشنوم صداتوعزيزم "  "

دستش رفت زير بلوزش که من الان پوشيده بودم

" من ميخوام "

ھيچی نگفت بجاش پامو گرفت و منو محکم به خودش .سيد/وقتی اين کلمه ھارو گفتم لبخند زد و گردنمو به آرومی بو
من الان تنھا .از روی ناراحتی آھی کشيدم .وقتی کنار آب رسيديم اون منو گذاشت رو زمين.چسبوند و از اب اومد بيرون
دستشو اورد سمتم منو کشيد از آب اورد بيرون.من به اون احتياج دارم.چيزی که ميخواستم اون بود

بلوز ھری سنگين و خيس شده بود بخاطر آب.فقط رو سبزه ھا وايسادم.مطمئن نبودم بايد چيکار کنم

" ميخوای اينجا باشی يا تو اتاق من؟ "

نميخوام برم تو اتاقش چون موقع رفتن به اونجا ممکنه زياد فکر کنم .ھری اينو گفت و من با نگرانی شونه ھامو تکون دادم
و نظرم عوض شه

" ھمينجا "

اينجا ھيچکس نيست اميدوارم کسی نياد.اينو گفتمو به دوروبرم نگاه کردم

" خيلی مشتاقی "

گرمای بدنم کم کم داشت از بين ميرفت چون ھری ديگه لمسم نميکرد.لبخند زدو من چش غره رفتم

" بيا اينجا "
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با صدای آروم اينو گفت و دوباره آتيش گرفتم

دستشو به طرفم دراز کرد و تی شرت خيسمو کشيد و درش .به ارومی رو چمن ھا قدم برداشتم و رفتم به سمت ھری
نبضم داشت به تندی ميزد وقتی ازسر تا .مونام از کنترل خارج شده بودن/ھور.طرز نگاه کردنش داشت ديوونم ميکرد.آورد

پا نگام کرد و بعد دستمو گرفت

" رو بلوزم دراز بکش "

اونم اومد کنارم دراز کشيد و با .منو خوابوند رو تی شرت خيسش که رو سبزه ھا پھن کرده بود.گفت باھام نشست رو زمين
ت نديده بود درحالی که ھری بيشتر دخترارو اينجوری ديده /خ/تا حالا ھيچکس منو انقدر ل.آرنجش وزنشو نگه داشت

ھری نشست و دستامو گرفت و گذاشت دو طرف .با دستم سعی کردم بدنمو بپوشونم.دخترايی بھتر و خشگل تر از منن.بود
بدنم

حداقل واسه من نه.ديگه ھيچوقت خودتو نپوشون "  "

اينو گفت و تو چشام نگاه کرد

" ..من فقط "

ميخواستم واسش توضيح بدم ولی اون حرفمو قطع کرد

لازم نيست از چيزی خجالت بکشی تسا.تو نبايد خودتو بپوشونی.نه "  "

منظورش چيه؟

" منظورم اينه به خودت نگاه کن "

انگار فکرمو خونده بود.ھری اينو گفت

" تو با دخترای زيادی بودی "

وقتی اينو گفتم ھری آھی کشيد و گفت

" ولی نه مثل تو "

ولی بيخيالش شدم.من ميتونستم از اين حرفش چيزای زيادی برداشت کنم

م داری؟**کا "  "

پيش خودش خنديد و گفت.س يادم بيارم/ک/ازش اينو پرسيدم سعی کردم يه چيزايی درباره ی س

م؟***يه ک "  "

" من نميخوام الان باھات رابطه داشته باشم "

شايد اينکاراش بخاطر تحقير کردنمه.وقتی اينو گفت يکم ترسيدم

" اوه "
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سعی کردم بيام بالا و از جام بلند شم ولی اون به آرومی شونه ھامو گرفت منو ھل .تنھا چيزی که ميتونستم بگم ھمين بود
داد تو زمين

" کجا داری ميری؟ "

دوباره گفت.تازه فھميد قضيه چيه

امروز.منظورم اينه تو تاحالا از اين کارا نکردی پس من نميخوام باھات رابطه داشته باشم.من منظورم اين نيست.نه.اوه  "
"

نم بود يکم کم شد/وقتی اينو گفت يکم اروم شدم و فشاری که رو سی

" خيلی کارای ديگه ای ھست که ميخوام اول رو تو انجام بدم "

دستاشو اورد رو گردنم و حرکت داد به سمت پايين و .اينو تو گوشم گفت و اومد روی من و وزنشو با دستاش نگه داشت
دستشو بالای شورتم نگه .فقط داشت با انگشتش لمسم ميکرد و ھمينطور به سمت پايين حرکت کرد و به شکمم رسيد 

 تا فکر تو سرم بود ١٠٠٠اون ميخواد چيکار کنه؟ ميخواد بھم صدمه بزنه؟ .منو ھری.ما واقعا داريم اينکارو ميکنيم.داشت
م/ب/شو گذاشت رو ل/ب/صدای نفسشو از لای دندوناش شنيدم و بعد ل.ولی وقتی دستشو برد تو لباسم ھمشون از بين رفتن

" حس خوبی داری؟ "

چطور ميشه انقدر حس خوبی داشته باشم؟ .سيد اينو پرسيد و انگشتشو داشت تکون ميداد/بو/ھمينطور که داشت منو می
سرمو آروم تکون دادمو اون انگشتشو اروم تربه سمت بالا و پايين حرکت داد

" حس بھتری داری نسبت به وقتی که خودت اين کارو انجام ميدی؟ "

چی؟

دوباره پرسيد

" آره؟ "

چی؟..چ "  "

به سختی ميتونستم حرف بزنم کنترلمو از دست داده بودم

نه؟.تو تاحالا با خودت اينکارو نکردی..وقتی به خودت دست ميزنی؟ ھمين حسو داری؟ اوه صبر کن "  "

ھوس بود؟ اون دوباره منو بوسيد و ھمينطور انگشتشو تکون داد...صداش پر از تعجب و 

کاملا خيس شدی.تو خيلی زود واکنش نشون داد "  "

چرا اين کلمه ھای بدش انقدر جذاب بنظر ميان؟ حس کردم آروم نيشگونم گرفت .وقتی ھری اينو گفت يه آه کوچيکی کشيدم
و به بدنم يه شک وارد کرد

چی بود؟..اين "  "
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باشو /اون ل.دوباره حس کردم داره اينکارو انجام ميده پشتم به عقب خم شد.وقتی اينو گفتم ھری جواب نداد و فقط خنديد
يه فشاريو تو شکمم حس ميکردم و حس خيلی .نم و با دستش اون يکی سينمو گرفت/گذاشت رو گردنم و رفت سمت سی

دوباره پشتم به عقب خم شد و پاھام شروع کرد به لرزيدن.چشمامو بستم و لبمو گاز گرفتم.خوبی داشت

بيا.خوبه تسا "  "

وقتی اينو گفت حس کردم بدون کنترل دارم به خودم ميپيچم

" به من نگاه کن عزيزم "

وقتی .نفساش وقتی به پوستم ميخورد باعث ميشد حس کنم رو لبه وايسادم.اينو گفت و من چشامو باز کردم و بھش نگاه کردم
دستشو اورد بيرون و گذاشت رو شکمم و منم .داشتم اسم ھريو ميگفتم ديدم صورتش قرمز شده انگار خوشش اومده بود

تاحالا انقدر آروم نبودم.سعی کردم نفسمو کنترل کنم

" چند دقيقه بھت وقت ميدم آروم بشی "

بعد از بھترين دقيقه ھای زندگيم .ميخواستم اون کنارم باشه.از روی نارضايتی آه کشيدم.اينو گفت و خنديد و از جاش بلند شد
اون شلوارو کفششو پوشيده بود.بلند شدم و به ھری نگاه کردم

" ما ميخوايم بريم؟ "

من نميدونم چطوری بايد اينکارو .ميتونم بفھمم اونم دلش ميخواست که من باھاش ھمين کارو کنم.صدام پر از خجالت بود
کنم ولی اون ميتونه برام توضيح بده

" تو ميخوای بيشتر بمونيم؟. آره "

فکر کردم شايد تو بخوای منم برات يکاری کنم.نميدونم..من فقط فکر کردم "  "

از شانس من اون منظورمو فھميد.اصلا نميدونستم چجوری بايد بھش بگم

الان لازم نيست.نه.اوه "  "

من الان با اون اولين تجربمو .اون دوباره ميخواد مثه قبل باھام بد بشه؟ اميدوارم نشه بعد از امروز.اينو گفت و بھم لبخند زد
يعنی ميخواد بعدا کارای ديگه ھم " واسه الان " اون گفت .نميتونم تحمل کنم اگه اون دوباره بخواد باھام بدرفتاری کنه.داشتم

ھری بلوز .لباسامو پوشيدم و سعی کردم به خيس بودنشون توجه نکنم.انجام بده؟ دارم کم کم از اين کارم پشيمون ميشم
با تعجب بھش نگاه کردم و اون گفت.خيسشو برداشت و داد به من

" خودتو پاک کن "

اون به خودش زحمت نداد به يه طرف ديگه نگاه کنه ھمينطور به من خيره .خودمو پاک کردم و دوباره بلوزو دادم بھش
وقتی ازم دور شد يه حس عجيبی بھم دست داد دلم .بعد رفت سمت ماشين منم رفتم دنبالش و کفشامو پوشيدم.شده بود

اما اون اينکارو .وقتی داشتيم ميرفتيم سمت ماشين منتظر بودم باھام حرف بزنه.ميخواست تا جايی که ميتونم ازش دوری کنم
در ماشينو برام باز کرد و من با تکون دادم سرم ازش .تو ذھنم داشتم اتفاقايی که الان قراره بيوفترو مرور ميکردم.نکرد

تشکر کردم

" مشکلی پيش اومده؟ "
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وقتی داشت از جاده خاکی ميگذشت اينو ازم پرسيد

تو چرا انقدر عجيب رفتار ميکنی ؟.نميدونم "  "

اينو ازش پرسيدم ولی از جوابی که ميخواست بده ميترسيدم

تو ھستی.من عجيب نيستم "  "

ميدونی.. تو حتی يه کلمه باھام حرف نزدی بعد از.نه "  "

ی رو تو عمرت بھت دادم؟/س/ن/بعد از وقتی که اولين لذت ج "  "

من ھنوز از اين طرز حرف زدنش تعجب ميکنم.دھنم باز موند.حرفمو کامل کرد

احساس ميکنم تو داری ازم استفاده ميکنی.فقط لباس پوشيدی و اونجارو ترک کرديم.تو حتی يه کلمه ھم نگفتی.آره.اومم "  "

اگه ميخواستم ازت استفاده کنم يکار ديگه ای ميکردم.من ازت استفاده نکردم.چی؟ البته که نه "  "

وقتی اينو گفت اشک از چشام افتاد خيلی سعی کردم جلوی گريمو بگيرم ولی نشد

" داری گريه ميکنی؟ من حرف بدی زدم؟ "

ادامه داد و گفت.و به طرز عجيبی آروم شدم. اينو گفت و دستشو گذاشت رو پام

بعلاوه فکر .من ھيچوقت فکرشو نميکردم با کسی که انقدر مشکل دارم ھمينچين کاری کنم.منو ببخش.من منظوری نداشتم "
فکر کنم خوبه اگه بريم باھم شام بيرون؟ مطمئنم خيلی .نکن من الان ميبرمت به اتاقت و ھرکدوممون راه خودمونو ميريم

" گشنته

نيشخند زدو دستشو رو پام کشيد

در ھر .نميدونم چرا اينجوريه ولی ھری منو خيلی احساساتی ميکنه.بھش لبخند زدم و با اين حرفاش خيالم راحت شد
حس من نسبت به ھری .يادم اومد که من دوس پسر دارم.فکر اينکه اون بخواد ازم سوء استفاده کنه ناراحتم ميکرد.صورت

اون باعث ميشه حسی داشته باشم که تاحالا .واسه يه لحظه ازش متنفرم و يه لحظه بعد ميخوام ببوسمش.خيلی گيج کنندس
ولی بيشتر از ھمه حس زنده بودن بھم ميده.اون باعث ميشه من بخندمو گريه کنم و داد بزنم.نداشتم نه فقط جنسی

" خب چه غذايی دوست داری؟ "

ما چيز زيادی از ھم نميدونيم چون ھيچوقت نتونستيم باھم کنار بيايم .چه سوال نرمالی ازم پرسيد. ھری پرسيد و من خنديدم
دستمو کشيدم لای موھام که تقريبا خشک شده بود و بالا بسته بودم و داشتم فکر ميکردم که چه .چون خيلی باھم فرق داريم

غذايی ميخوام

" خوب من ھمه چيز ميخورم اگه بدونم توش چيه ولی سس کچاپ نبايد داشته باشه "

اينو گفتمو اون خنديد

" تو کچاپ دوست نداری؟ مگه ھمه ی آمريکاييا کچاپ دوست ندارن؟ "

داشت سربه سرم ميذاشت
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" نميدونم اون خيلی حال بھم زنه "

اون دستش ھنوز رو پام بود اميدوارم ھيچوقت برش نداره.ھردوتامون خنديديم و من به ھری نگاه کردم

" پس بريم يه شام ساده بخوريم؟ "

سرمو تکون دادم و اون دستشو برداشت تا صدای راديو رو زياد کنه ولی پشيمون شد و دوباره دستشو گذاشت رو پام

" خب ميخوای بعد از دانشگاه چيکار کنی؟ "

تو اتاقش.اون ازم پرسيدوھری اينو قبلا ھم پرسيده بود

ميدونم اين احمقانست.من ميخوام برم سياتل زندگی کنم و اميدوارم بتونم تو يه انتشارات کار کنم يا خودم نويسنده بشم "  "

بخاطر اين بلندپروازيم يکم خجالت کشيدم و دوباره گفتم

" تو قبلا ھم اينو ازم پرسيدی يادت مياد؟ "

يکم راھش طولانيه ولی فکر کنم.يکيو ميشناسم که شرکت ونس رو ميشناسه اون جا يه انتشاراته.نه اصلا احمقانه نيست "

من ميتونم باھاش صحبت کنم.بتونی اونجا اينترشيپ بگيری  "

" چی؟ تو اين کارو ميکنی؟ "

اگه ھم اون ميخواست واسه چند ساعت خوب باشه ديگه انتظار اينو نداشتم.من سوپرايز شده بودم

اين که چيزی نيست.اره "  "

فکر نکنم تاحالا کار خوبی کرده باشه.اون يکم خجالت کشيده بود

من بايد يه کار يا اينترشيپ ميگرفتم در ھر حال ولی تو داری آرزومو برآورده ميکنی.واقعا ميگم.مرســــی.واو "  "

اون خنديدو سرشو تکون داد.اينو گفتمو دست زدم

" قابلی نداشت "

پيچيد تو يه پارکينگ کوچيک که واسه يه ساختمون آجريه قديمی بود

" غذای اينجا خيلی عاليه "

فکر کنم تو صندوق .ھری گفت و از ماشن پياده شد رفت صندوق عقب رو باز کرد و يه تی شرت سياه ديگه آورد بيرون
ش لذت ميبردم که يادم رفت اون بايد بالا خره يه لباس بپوشه/خت/من انقد داشتم از ديدن تن ل. تا لباس داره١٠٠٠عقب 

وارد رستوران شديم و يه جا نشستيم يه خانوم پير اومد سمتمون و منو رو داد بھمون ھری ھمبرگر و سيب زمينی سرخ 
منم ھمينطور.کرده سفارش داد

" خوبه؟ ھا؟ "

غذا خيلی خوشمزه بود و ما ھردوتا غذامونو تا .سرمو تکون دادمو دھنمو پاک کردم.وقتی اولين گازو زدم ھری ازم پرسيد
اون گفت ھيچوقت .موقع برگشت ھردومون اروم بوديم و من واسه ھری تعريف کردم که تو ريچلند بزرگ شدم.آخر خورديم
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زياد ھم چيز عجيبی نبود چون اونجا يه شھر خيلی کوچيک بود و ھمه اونجا يه کار انجام ميدادن و .نشنيده اين اسمو
ھری درباره ی خودش چيزی نگفت ولی .من ديگه ھيچوقت اونجا برنميگردم.بجز من.ھيچوقت اون شھر رو ترک نميکردن

اون انگار خيلی درباره ی زندگيم و دورانه بچگيم کنجکاو بود و وقتی بھش گفتم پدرم يه ادم مست .اميدوارم به زودی بگه
من قبلا ھم بھش گفته بودم اينو وقتی باھم داشتيم دعوا ميکرديم ولی اين دفعه جزئيات بيشتری رو .بود اون يکم ناراحت شد

انگشتاشو ميکشيد رو پام تا آرومم کنه و وقتی تابلوی دانشگاه رو ديدم از نارضايتی آه کشيدم اون سمت خوابگاه .بھش گفتم
رانندگی کرد

" بھت خوش گذشت؟ "

اون اگه سعی کنه ميتونه آدمه خوبی باشه.الان حس ميکنم بھش نزديکتر شدم.از ھری پرسيدم

"  سوالی استف رو ندارم٢٠دوست داشتم تا اتاقت باھات بيام ولی حوصله ی .خيلی.آره "

لبخند زدو کاملا برگشت سمت من تا خوب منو ببينه

فردا ميبينمت.اشکالی نداره "  "

من خم شدم .خيالم راحت شد وقتی ديدم دستشو کشيد لای موھام و گذاشت پشت گوشم.وسمش يا نه/مطمئن نيستم بايد بب
س اروم و معمولی بود ولی من ميتونستم گرما رو تو تموم تنم /اون يه بو.ش/ب/مو گذاشتم رو ل/ب/سمتش اونم خم شد و ل
صندلی يکم . زود قبول کردم و رو پاش نشستم.ھری دسمو گرفت و اشاره کرد بيام رو پاش بشينم.حس کنم و بيشتر ميخوام

شکمش سفت و داغ بود.دستمو گذاشتم لبه ی پيراھنش و يکم آوردمش بالا .رفت عقب و الان ما جای بيشتری داشتيم

اين حس يکم دردناک بود ولی دردی که من تحملش ميکنم تا ھميشه به ھری .زبونشو زد به زبونم و پشتمو با دستاش گرفت
خوشم مياد وقتی باعث ميشم اون صدارو از خودش .اون تو دھنم آه کشيد و من بلوزشو آوردم بالاتر.نزديک باشم

يعنی من روش اثر زيادی ميزاريم ولی ناگھان گوشيم زنگ خورد و حواسمونو پرت کرد.دربياره

" يه زنگ آلارم ديگه؟ "

خنديدمو گفتم

نواست..اون.نه "  "

دکمه ی رجکت رو زدم و پرت کردم گوشيمو رو صندليه . حالت ھری عوض شد.اينو گفتمو به صفحه ی گوشی نگاه کردم
خم شدم تا ھری رو دوباره .فکرشو ھل دادم سمت عقب مغزم و درو بستم.من نميخوام درباره ی نوا فکر کنم الان.بقل
م ولی اون رفت عقب و جلومو گرفت/بوس/ب

" فکرکنم بھتره برم "

وقتی تو چشاش نگاه کردم انگار اصلا اينجا نبود و خيلی سرد بود که باعث شد .تن صداش باعث شد موھای تنم سيخ شه
آتيش بگيرم

ولی زود .فقط نميدونم چطور و کی.من بعدن درباره ی ھمين اين چيزا با نوا صحبت ميکنم.ھری من که ردش کردم "
قول ميدم.اينکارو ميکنم  "

ديگه نميتونم با اون .اينو به ھری گفتم و از ھمون اول که ھری رو بوسيدم واسه اولين بار تو ذھنم بود که با نوا بھم بزنم
اون حسی رو که وقتی با .من نميتونم ھميشه بخاطر اين احساس گناه کنم و ديگه نميخوام.دوست باشم چون بھش خيانت کردم

من نبايد به ھری حسی داشته .نوا رو دوست دارم ولی نه اوجوری که لياقتشو داره.دارم نميتونم با نوا داشته باشم, ھری ام
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ديگه نميشه چيزيو برگردوند به عقب.باشم ولی نميتونم نوا رو اذيت کنم

" درباره ی چی حرف بزنی؟"

تقريبا داد زد

" ھمه ی اين چيزا "

دستمو آوردم بالا و به خودم اشاره کردمو دوباره گفتم

" ما "

نه؟.ما؟ تو که نميخوای بھم ميگی بخاطر من ميخوای باھاش بھم بزنی "  "

ميدونم الان بايد از رو پاش بلند شم ولی خشکم زده.چی؟ سرم داشت گيج ميرفت

" تو نميخوای من اينکارو کنم؟ "

صدام خيلی آروم بود

باھاش بھم بزن ولی نگو بخاطر من ميخوای . چرا بخوام؟ منظورم اينه اگه ميخوای اونو بپيچونی مشکلی نيست.نه "
" اينکارو کنی

فکر کردم...من فقط " ... "

ديگه نميتونستم خوب حرف بزنم

من با کسی قرار نميزارم ترسا.من قبلا ھم بھت گفتم "  "

تنھا چيزی که باعث شد از رو پاش بلند شم اين بود که نميخواستم دوباره ببينه دارم گريه ميکنم.ھری گفت

" تو خيلی حال بھم زنی "

اون انگار ميخواست يه چيزی بگه ولی نگفت.داد زدمو وسايلامو برداشتم

دارم جدی ميگم.ازاين به بعد به من نزديک نشو "  "

اينو گفتمو اون چشاشو بست

وقتی وارد اتاق شدم خيالم راحت شد چون کسی .سعی کردم تا تو اتاق نرسيدم اشکمو نگه دارم.با تموم سرعت رفتم تو اتاقم
من چقد احمقم؟ بايد ميفھميدم وقتی باھام تنھاست ميخواد چيکار کنه ولی من زود خودمو .درو بستمو زدم زير گريه.نبود
و من واقعا پيش خودم چه فکری کردم؟ اون دوست پسرم بشه؟ ھم داشتم ميخنديدم .فقط چون اون خيلی خوب شده بود.باختم

اون قبلا گفته بود با .من اصلا نميتونم از دست ھری عصبانی باشم.و ھم داشتم گريه ميکردم بخاطر اين فکرا و چقدر احمقم
اون حرفای بد بھم .کسی قرار نميزاره ولی من بعد از امروز که خيلی خوش گذرونديم فکر کردم اون نظرشو عوض کرد

ولی اون فقط داشت نقش بازی ميکرد تا بتونه به اون چيزی که زير شلوارمه برسه و .نزد و خيلی شوخ و قابل تحمل بود
من بھش اجازه دادم

استف از سينما برگشته بود.دوش گرفتم و از نظر ذھنی يکم اروم شدم.شک ھام خشک شده بودن
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با ھری چطور گذشت؟.خب "  "

اينو گفت و شلوار راحتيشو از کمد برداشت

اون عادی و مثل ھميشه فربنده بود.خوب بود "  "

ميدونم اون قضاوتم نميکنه ولی نميخوام .ميخواستم به استف بگم دقيقا چه اتفاقی افتاد ولی خجالت ميکشيدم.خنديدمو اينو گفتم
استف با نگرانی بھم نگاه کرد سعی کردم به يه سمت ديگه نگاه کنم و چشام به .اميدوارم ھری به کسی نگه.کسی اينو بفھمه
استف نخوره

تو خيلی خوبی تا با کسی مثل ھری باشی.فقط مواظب باش "  "

اون ھری رو بيشتر و بھتر از ھر کس ديگه ای .استف اينو گفت و من ميخواستم بغلش کنمو رو شونه ھاش گريه کنم
موضوع رو عوض کردمو گفتم.ميشناسه

" فيلم چطور بود؟ "

استف از تريستن خوشش مياد .اون برام تعريف کرد که چطور تريستن پاپ کرنارو ميذاشت دھنش وقتی داشتن فيلم ميديدن
ولی من يکيو دارم که منو .چون ھری از من خوشش نمياد.من يکم حسودی ميکنم.و تريستن ھم از استف خوشش مياد 

واقعا بايد اينکارو کنم. دوست داره بايد باھاش بھتر رفتار کنم و تا جايی که ميتونم از ھری دوری کنم .

بعد از چند دقيقه استف خوابيد و منم خوابيدم

ھيچ انرژی ای نداشتم و احساس ميکردم .احساس پوچی ميکردم.صبح روز بعد به زور از تختم اومد بيرون و لباس پوشيدم
برای ھمين کيف لوازم .چشام بخاطر اينکه ديشب گريه کردم قرمز شده بود و پف کرده بود.ھر لحظه ميتونم گريه کنم

زير .زير چشمم يه خط نازک کشيدم اين باعث شده بود چشام بھتر بنظر بيان. ارايش استفو برداشتم و خط چشم کشيدم 
از اين .انگار يه آدم جديد شده بودم.و ھمينطور از ريمل ھم استفاده کردم.چشمم يکم پودر زدم تا رنگ پوستم طبيعی بشه

اين .احساس لختی ميکردم برای ھمين ژاکت سفيدمو ھم پوشيدم.يه شلوار جين تنگ و تاپ پوشيدم.قيافه جديدم راضی بودم
.بيشترين تغييری بود که از دوران دبيرستان تا الان داشتم

من خيلی زود اومده بودم برای ھمين آروم اروم قدم زدم.رفتم به اون کافه ھميشگی و واسه ليام ھم قھوه گرفتم

تسا درسته؟.سلام "  "

فکر کنم اسمش لوئی بود.صدای يه پسريو شنيدم برگشتمو ديدم ھمون پسر مدرسه ايه

لوئی درسته؟.سلام "  "

پرسيد.اينو گفتم و اون سرشو تکون داد

" اخر ھفته دوباره ميای مھمونی؟ "

البته که ھست اون يه پسر مدرسه ای و خيلی ھم بی نظيره.اون حتما جزئی از اون خونه ھست

اين بار ديگه نه.اوه "  "

اينو گفتمو خنديدم اونم با من خنديد و گفت

اونجارو که بلدی؟ من بايد برم وگرنه .خب اگه نظرت عوض شد حتما بيا.دفعه قبل خيلی بھمون خوش گذشت.ای تنبل "
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ميبينمت.ديرم ميشه  "

دوباره بھم لبخند زد و رفت

ليام سر جاش نشسته بود و ازم بخاطر قھوه تشکر کرد

" امروز خيلی تغيير کردی "

.اينو گفت و من سرجام نشستم

" فقط ارايش کردم "

من امادگی صحبت درباره ی ديشب .اون درباری ديشب ازم چيزی نپرسيد و اين خوشحالم کرد.خنديدم و اون بھم لبخند زد
.رو ندارم

من .ھری سر جای ھميشگيش نشسته بود.نوبت کلاس ادبيات رسيد.وقتی ميخواستم سعی کنم ديگه به ھری فکر نکنم
ھری يه تی شرت .ميخواستم به ليام بگم جاشو با من عوض کنه ولی نميخواستم مجبور شم براش توضيح بدم دليل اين کارمو

اين منو شگفت زده ميکرد که چقدر تتوھاش جذاب .سفيد پوشيده بود برای اولين بار و تتوھاش از زير لباسش معلوم بودن
اميدوارم .زود به يه سمت ديگه نگاه کردمو يادداشت ھامو اوردم بيرون.من تا حالا انقدر دقت نکرده بودم.بنظر ميرسيدن

ليام زود بياد تو کلاس تا من اينجا با ھری تنھا نباشم

" تس؟ "

داشتم اينارو پيش خودم تکرار ميکردم.جوابشو نده.بھش توجه نکن.کلاس داشت کم کم پر ميشد.ھری زير لبش اينو گفت  .

" تس ؟ "

دوباره صدام کرد ولی اينبار بلندتر

" با من حرف نزن ھری "

نميخوام دوباره تو دامش بيوفتم.از بين دندونام اينو گفتم ولی اصلا بھش نگاه نکردم

" اوه بيخيـــال "

اينو گفت و ميتونستم بگم داره بھم ميخنده

ولـــم کن.دارم جدی ميگم "  "

.صدام خشن بود ولی من اھميت نميدم

ھر چی تو بخوای.باشه "  "

با ھمربونی پرسيد.خوشبختانه ليام وارد کلاس شد. اونم با خشم اينو گفتو آھی کشيدم

" خوبی؟ "

خوبم.آره "  "
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دروغ گفتم و کلاس شروع شد

ما کل ھفته رو به ھم بی محلی .بعد از کلاس ھری قبل از من از کلاس خارج شد و ديگه سعی نکرد باھام صحبت کنه
ھر روزی که باھاش حرف نميزدم باعث ميشد کمتر دربارش فکر .کرديم و من کم کم داشتم اون اشتباھمو فراموش ميکردم

اين ھم خوب بود و .استف و تريستن کل ھفته رو با ھم بودن برای ھمين اتاق فقط واسه من بود.کنم وقتی برميگشتم به اتاقم
کل روزای ھفته رو .بد بود بخاطر اينکه تو اتاق با فکر ھری تنھا بودم.خوب بود بخاطر اينکه ميتونستم درس بخونم.ھم بد

جمعه که شد حس کردم ھمه ی اون اتفاقارو که با ھری افتاد فراموش .يکم آرايش ميکردم و لباس ھميشگيمو ميپوشيدم
ھر جمعه و شنبه تو خونه مھمونی بود نميدونم چرا ھر بار .ھمه درباره ی مھمونی جمعه شب داشتن صحبت ميکردن.کردم

اونا واسه مھمونی تکراری ھيجان زده بودن

 نفر ازم خواستن بيام باھاشون مھمونی برای ھمين تصميم گرفتم به نوا زنگ بزنم و جلوی خودمو بگيرمو به ١٠تقريبا 
مھمونی نرم

" سلام تسا "

چندروزی بود باھاش صحبت نکرده بودم برای ھمين دلم برای صداش تنگ شده بود

فکر ميکنی بتونی بيای و منو ببينی؟.سلام "  "

برنامه ريزی ميکنم و ھفته ی بعد ميام ميبينمت.حتما "  "

ميتونی الان حرکت کنی؟.يعنی ھمين الان.منظورم اينه امروز.نه "  "

ولی من ميخوام اون ھمين الان بياد.ميدونم اون دوست داره ھمه چيزو از قبل برنامه ريزی کنه

ميخوام ناھار بخورم.الان ھم تو مدرسه ام .من بعد از مدرسه تمرين دارم "  "

ميتونی الان حرکت کنی و واسه اخر ھفته اينجا باشی؟ لطفــــا.من خيلی دلم برات تنگ شده .خواھش ميکنم نوا "  "

ميدونستم دارم التماسش ميکنم ولی اھميت نميدادم

ھمه چی مرتبه؟.من الان ميام.باشه حتما تسا.. اومم "  "

.راستش از اينکه نواه قبول کرد سوپرايز شدم ولی خيلی خوشحالم که قبول کرد

"  ھفتس که نديدمت٢.من فقط دلم برات تنگ شده.اره "

گفت.اينو گفتمو اون خنديد

دوست دارم تسا. ساعت ديگه ميبينمت٣.خب من برم آماده شم و حرکت کنم بيام پيشت .منم ھمينطور "  "

" منم دوست دارم "

وقتی داشتم ميرم سمت کلاس ادبيات يه .حالا ديگه خيالم راحته چون ديگه مجبور نميشم برم مھمونی.اينو گفتمو قطع کدم
وات د ھــــل؟.حس خوبی داشتم تا اينکه ديدم ديدم ھری ليامو چسبونده رو ميزش

رفتم سمتشون و ھری با دستش کوبيد رو ميزو به ليام گفت
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" ديگه ھمچين مزخرفاتيو حق نداری بگی "

ليام ھيکل خوب و عضله ای داره ولی .ليام بايد احمق باشه اگه فکر ميکنه ميتونه با ھری دعوا کنه.ليام سعی کرد بلند شه 
خيلی

نميتونم تصور کنم اون بخواد کسيو بزنه.مھربونه .

" ولش کن ھری "

سر ھری داد زدمو به ليام نگاه کردم اونم مثل ھری خيلی عصبانی بود

" تو به کارای خودت برس و تو گارای من دخالت نکن ترسا "

اون بايد بره يه جايی ته کلاس بشينه.ھری داد زدو رفت سمت صندليش و نشست

خم شدم سمت ليام و به آرومی گفتم

اين واسه چی بود؟.حالت خوبه "  "

ليام به ھری نگاه کرد و آھی کشيد

فقط ميتونم ھمينو بگم.اون فقط يه عوضيه "  "

صدای نفس ھای بلند ھری رو ميتونستم بشنوم و يه فکری .اينو گفت و لبخند زد منم آروم خنديدم و برگشتم سر جای خودم
به ذھنم رسيدويه فکر بچگونه ولی ميخوام انجامش بدم

با خوشحالی و با صدای بلند به ليام گفتم

" يه خبر خوب دارم "

" واقعا؟ چه خبری؟ "

" نوا امروز داره مياد اينجا و قراره آخر ھفته رو با ھم باشيم "

ميدونم دارم زياده روی ميکنم ولی حس ميکردم ھری داره نگام ميکنه و حتما صدامو .اينو گفتمو لبخند زدمو دست زدم
شنيده

" واقعا؟ اين عاليه "

از اين به بعد قراره ھميشه ھمينطوری باشه و من از اين بابت .کلاس بدون اينکه ھری حرفی بزنه تموم شد.ليام لبخند زد
واسه ليام يه آخر ھفته ی خوبی رو ارزو کردم و برگشتم به اتاقم تا ارايشمو تميز کنم و يه چيزی بخورم تا نواه .خوشحالم
وقتی داشتم دوباره آرايش ميکردم به خودم خنديدم از کی تاحالا من دختری شدم که ھمش ارايش ميکنه؟ از اون .نيومده

اون تجربه باعث شد عوض شم و اون اسيبی که بھم رسوند باعث شد بيشتر .روزی اتفاق افتاد که با ھری رفتم رودخونه
اين فقط يه تغييره کمه ولی ھرچی باشه يه تغييره.عوض شم .

خب قسمت من تميز بود برای ھمين لباسای استف رو تميز کردم و گذاشتم يه .غذا خوردم و يکم اتاقمو تميز کردم
از تخت پريدم بيرون تا برم .بالاخره گوشيم زنگ خورد و نوا گفت که اينجاست.اميدوارم از نظر اون مشکلی نباشه.گوشه

لبخندش دلمو .يه ژاکت کرم و يه تی شرت سفيد پوشيده بود.اون با شلوار آبی اسمونی خيلی خوب بنظر ميرسيد.استقبال نوا
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گرم کرد منو بغل کرد و گفت چقدر از ديدنم خوشحال شده

" تو آرايش کردی؟ "

وقتی که داشتيم ميرفتيم تو اتاقم اينو پرسيد

بھش توضيح دادمو گفتم

اين چيزيه که دوست داشتم تجربه کنم.يکم.اره "  "

" اين خوب بنظر ميرسه "

اينو گفت و پيشونيمو بوسيد

خب دوست داری تو اين چند روز که اينجايی چيکار کنيم؟.مرسی "  "

استف بھم پيام دادو گفت که امشب با تريستن ميمونه پس .اون گفت ميتونيم بريم فيلم بگيريم و نگاه کنيم.اينو ازش پرسيدم
اين منم نه اون .برقارو خاموش کردم و باھم رو تخت نشستيم اون منو بغل کردو من سرمو گذاشتم رو سينش.منو نواه تنھاييم

از جام .ولی ھری بود.در اتاق باز شد انتظار داشتم استف باشه.دختری که با تی شرت يه پسر پانک تو رودخونه شنا کرد
پريدم و گفتم

" تو اينجا چيکار ميکنی؟ "

" اومدم استف رو ببينم "

ادامه داد گفت.اينو گفت و نشست

از ديدن دوبارت خوشحالم.سلام نوا "  "

اون حتما تعجب کرده که چرا ھری کليد اتاق منو داره.ھری نيشخند زد و نوا ناراحت بنظر ميرسيد .

تو خونه ی شما.اون الان با تريستنه "  "

اگه اون به نوا ھمه چيو بگه نميدونم چيکار کنم.اروم اينو بھش گفتم و ميخواستم ازش تا اينجارو ترک کنه

واقعا؟.اوه "  "

چشای ھری رو دستای نوا بود که رو شونم قفل شده بود.نيشخند زد و من ميدونستم ميخواد با اين کارش عذابم بده

اوه نوا..بھتره برم.چقدر بد شد " .. "

ھری اينو گفت و قلبم وايساد

" ژاکت قشنگی پوشيدی "

نفھميدم تو اين مدت نفسمو نگه داشته بودم.نفس عميقی کشيدم.خدارو شکر

اين مدل گپه.مرسی "  "
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نوا اينو گفت و خبر نداشت که ھری داره مسخرش ميکنه

شما دوتا خوش بگذرونين.البته که ھست "  "

اينو گفت و از اتاق رفت

ليام.ديدم گوشيم ويبره رفت.پريدم تو ماشين نواه 

"کورنل آر دی2875 "

چه اتفاقی . دقيقه ديگه ميرسم١۵آدرس ياب ميگفت .آدرسو تو ردياب گوشيم کپی کردم و از پارکينگ اومدم بيرون
اميدوارم ھری حالش .افتاده اونجا؟ چرا ليام ازم خواست برم اونجا؟ منو ھری خيلی وقته حتی باھم صحبت نکرديم

بار بھم ٢نواه .من ھنوزم گيج بودم.نميتونستم بفھمم اون صدای شکستن چی بود.خوب باشه و صدمه نديده باشه
من بايد آدرس ياب رو روی صفحه گوشيم نگه دارم برای ھمين نميتونم جوابشو بدم .زنگ زد ولی من ردش کردم

و اينکه اون حالت صورتش وقتی ليام بھم زنگ زده بود رو نميتونستم فراموش کنم

برابر بزرگتر از خونه ی مامان ٣اين خونه تقريبا .اونا شبيھه عمارت بودن.خونه ھای تو خيابون بزرگ بودن
حياط خيلی بزرگی داره انگار روی يه تپه .اون يه خونه ی آجری قديميه ولی برای من مثل يه عمارت ميمونه.منه

الان ميفھمم .اين بايد خونه ی پدر ھری باشه.حتی زير نور چراغ خيابون ھم زيبا بنظر ميرسيد.ی بزگ قرار داره
درخونه رو زدم و بعد از چند ثانيه باز شد.يه نفس عميق کشيدم و رفتم سمت پله ھا.چرا ليام اينجارو دوست داره

"نواه ھم باھاته؟.ميدونستم قرار داری .تسا مرسی از اينکه اومدی"

ليام اينو بھم گفت و اشاره کرد تا بيام تو

"اينجا چه خبره؟ ھری کجاست؟.اون تو خوابگاه موند.نه"

ليام آھی کشيد و گفت

"از کنترل خارج شده.اون تو حياط پشتيه"

"و من چرا اينجام الان؟"

از کنترل خارج شدن ھری چه ربطی به من داره؟ من بايد چيکار کنم؟.اينو به ارومی پرسيدم

اون اومد اينجا ويسکی پدرشو .من ميدونم تو ازش متنفری ولی اون الان مسته و کاملا وحشی شده.نميدونم"
برداشت و نصفه

راستش ھرچی دم . بطری رو خورد و بعد شروع کرد به شکستن وسايل و ظرفای مامانم و ھمينطور شيشه کابينت
"دستش بود شکوند

"چی؟ چرا؟"

ھری به من گفته بود مشروب نميخوره

"باباش بھش گفت که قراره با مامانم ازدواج کنه"

"باشه؟ يعنی ھری نميخواد اونا با ھم ازدواج کنن؟"

رو زمين پر از شيشه بود و .ليام منو برد تو آشپزخونه و وقتی خراب کاری ھريو ديدم شکه شدم.من ھنوز گيج بودم
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کابينت برعکس شده بود و شيشه اش شکسته بود و ليوانای زيادی رو زمين ريخته بود و .تمام ظرفا شکسته بودن
نصفشون شکسته بودن

خدارو شکرواونا اينجا .بعد از اينکه باباش اينو بھش گفت اونا از اينجا واسه آخر ھفته رفتن .داستانش طولانيه.نه"
"اون ھيچ وقت اينجا نميومد.ولی فکر ميکنم ھری بخاطر ھمين اومد اينجا تا جلوی باباشو بگيره.نيستن

يه سايه ای ديدم که نشسته بود رو ميز تو حياط.ليام واسم توضيح داد و من در حياط پشتی رو باز کردم

"نميدونم بايد چيکار کنم ولی تمام سعيمو ميکنم"

اينو به ليام گفتم و اون سرشو تکون داد

ليام خم شد و دستشو گذاشت رو شونه ھام و گفت

"اون داشت تورو صدا ميکرد"

چشاش خونی شده بود و موھاش زير کلاش قائم .رفتم بطرف ھری و اون بھم نگاه کرد.وقتی اينو گفت قلبم وايساد
ھری بلند شد و .تقريبا منو ترسوند.وقتی منو ديد چشاش گرد شد و وقتی بھم نگاه کرد چشاش يه برقی زد .شده بود

با صدای بلند گفت

تو چطوری اومدی اينجا؟"

"اون..ليام"

اينو گفتم ولی کاش نميگفتم ليام بھم گفت بيام

"لعنتی تو بھش گفتی بياد اينجا؟"

ھری سر ليام داد زد و ليام برگشت تو خونه و به ھری توجھی نکرد

"اون نگرانته.ھری اونو راحت بزار"

رو به روش نشستم و نگاش کردم اون يه .اونو ھل دادم کنار و دوباره نشست رو ميز و اشاره کرد تا منم بشينم
من ھمينطور داشتم نگاش ميکردم وقتی .بطری تقريبا خالی تو دستش بود اونو گذاشت رو لبش يکم ازش خورد

خدارو شکر شيشه نشکست.بطری رو محکم زد به ميز شيشه ای من از جام پريدم. داشت قورت ميداد

ھريه بيچاره ناراحته تو ھم اومدی اينجا تا حالمو .تاتون قابل پيشبينی ھستين٢تا شبيه ھم نيستين؟ ھر٢آآآو شما "
"بدتر کنی و بھم بگی چرا اون وسايلو شکوندم

ھری اينو گفت و يه نيشخند زد

"فکر ميکردم تو مشروب نميخوری؟"

"تو خودت از من بدتری.نميخواد نصيحتم کنی.نميخوردم البته تا الان "

دلم واسه اون حسی که وقتی با .وقتی پيش اونم حتی اگه مست ھم باشه احساس زنده بودن ميکنم.نميتونم انکار کنم
ھری بودم داشتم تنگ شده

"حالا چی شد که مست کردی؟.من ھيچوقت نگفتم بھتر از توام"
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"واسه تو چرا مھمه؟ دوست پسرت کجاست؟"

البته .برای ھمين به يه سمت ديگه نگاه کردم.احساساتو از تو چشاش ميتونستم ببينم.تو چشام خيره شد و اينو گفت
فکر کنم حس تنفره.اگه بدونم چه احساساتی باشه

"من فقط ميخوام کمکت کنم ھری.اون تو اتاقم موند"

يکم بھش نزديک شدم و خواسستم دستشو بگيرم ولی اون دستشو کشيد کنار

"کمکم کنی؟"

ميخواستم ازش بپرسم اگه ميخواد اينجوری با من حرف بزنه و ازم متنفر باشه پس چرا اسممو .اينو گفت و خنديد
ھری ادامه دادو گفت.ولی جلوی خودمو گرفتم و ازش نپرسيدم چون نميخوام ليام تو دردسر بيوفته.صدا ميزد

"اگه ميخوای کمکم کنی از اينجا برو"

"تو چرا نميگی چی باعث شد که عصبانی شی و اون وسايلو بشکنی؟"

کلاشو برداشت و دستشو کشيد لای .اون آھی کشيد.سرمو آوردم پايين و به دستام نگاه کردم و با ناخنم بازی کردم
موھاش و دوباره کلاشو گذاشت رو سرش

اون بايد زودتر بھم .بابام الان تصميم گرفت بھم بگه که قراره با کارن ازدواج کنه و عروسيشون ماھه ديگست"
"مطمئنم ليام عزيزش ميدونست.ميگفت

من نميدونستم دقيقا بايد بھش چی بگم.اوه

"مطمئنم اون يه دليل خوبی واسه نگفتن بھت داره"

 سال گذشته چندبار باھاش حرف زدم؟ ١تو ميدونی من تو اين .اون اصلا به من اھميت نميده.تو اونو نميشناسی"
١٠شايد فقط 

"اون فقط به خونه ی بزرگش و به پسر و زن جديدش اھميت ميده.بار 

اون ادامه دادو گفت.من ھنوز ساکت بودم.ھری اينو گفت و دوباره بطری رو برداشت تا از ويسکی بخوره

اون گفت که اونجارو دوست داره ولی مطمئنم .تو بايد خونه ای که مامانم تو انگليس زندگی ميکنه رو ببينی"
مامانم مجبورم کرد بيام اينجا دانشگاه تا بھش نزديک .اون خونه حتی از اتاق خواب بابام کوچيک تره.اينطور نيست

"تر بشم و مشکلامو با اون حل کنم

دوباره يکم ديکه از ويسکی رو خورد

پدرش مامانشو تو انگليس ترک کرد و اومد اينجا و .با اين اطلاعات کمی که بھم داد حس ميکنم الان بھتر ميفھممش
الان اون داره با

برای ھمين اون اينجوريه.اين حتما خيلی به ھری صدمه زده.يه زن ديگه ازدواج ميکنه

"چند سالت بود وقتی پدرت ترکتون کرد؟"

اون بھم با احتياط نگاه کرد و جواب داد
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اون ھميشه تو بارھای مختلف بود ھميشه مست ميکرد .اما وقتی ترکمون کرد يبار ھم نيومد بھمون سر بزنه.10 "
"ولی الان آقای فوق العاده شده مثلا.

دقيقا مثل . سالش بود پدرش ترکشون کرد١٠ھری وقتی .ھری اينو گفتو دستشو تکون داد تو ھوا خونه رو نشون داد
ھری وقتی مسته انگار .ما خصوصيات يکی داريم بيشتر از اونی که فکر ميکردم.و ھر دوتا ھم مست ميکردن.من

.جوون تره و خيلی شکننده تر

" ..من خيلی متاسفم که اون شمارو ترک کرد اما"

"نه من به دلسوزی تو نيازی ندارم"

" ..من فقط سعی ميکنم.من دلسوزی نميکنم"

دوباره حرفمو قطع کردو گفت

"سعی ميکنی چی؟"

"تا بخاطر تو اينجا باشم.تا کمکت کنم"

اين يه لبخند خيلی زيبا ولی با معنی بود و من ميدونم الان قراره چه اتفاقی بيوفته.اينو گفتمو اون لبخند زد

اگه من .نميتونی بفھمی من نميخوام اينجا باشی؟ من نميخوام تو بخاطر من اينجا باشی.تو خيلی رقت انگيزی"
بعضی اوقات با

تو اينجايی و دوست پسرتو تنھا گذاشتی و تا بيای پيش من و مثلا کمکم .تو ميگردم دليل نميشه بخوام باھات باشم
"ترسا يه آدم کاملا رقت انگيزه.ھمينه .کنی

البته من ميدونستم قراره اين اتفاق بيوفته.اينو بلند گفت و واسه من مثل زھر بود

"تو منظوری نداری"

به ھفته ی پيش فکر کردم وقتی اون داشت ميخنديد و منو مينداخت تو .اينو گفتم و به درد تو سينم توجھی نکردم
نميتونم تصميم بگيرم که اون يه بازيگر خوبيه يا يه دروغگوی خوب.آب

"حالا برو خونه.کاملا جدی گفتم"

داد زدو گفت.دستشو دراز کرد تا بطری رو برداره ولی من از دستش کشيدم و پرتش کردم تو حياط

"وات د ھـــــــل؟"

بھش توجھی نکردم بلند شدمو رفتم سمت درو اون اومد جلوم وايساد

"داری کجا ميری؟"

صورتش فقط يکم از من فاصله داشت و صداش آروم تر شده بود

"دارم ميرم به ليام کمک کنم تا خراب کاری ھاتو تميز کنيم و بعد از اينجا ميرم"

چرا ميخوای به"
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"اون کمک کنی؟

ميتونستم ناراحتی رو از تو صداش بفھمم وقتی که گفت اون

"اون لياقت کمک منو داره.اون مثه تونيست ..چون اون"

بايد سرش داد بزنم بخاطر حرفای بدی که .من بايد چيزای بيشتری بھش بگم.اينو گفتمو حالت صورتش عوض شد
اون به آدمای اطراف خودش آسيب ميزنه تا .اون ھميشه اينکارو ميکنه.بھم گفت ولی ميدونم اون ھمينو ميخواد

ليام خم شده بود و ميخواست کابينتو برداره و ھری ھم .از سر رام رفت کنارو من رفتم تو خونه.ازش دوری کنن
بيرون وايساده بود

"جارو کجاست؟"

از ليام اينو پرسيدمو اون لبخند کوچيکی بھم زد

"اونجاست"

اينو گفت بھم جای جارور رو نشون داد

"مرسی بخاطر ھمه چيز"

من خيلی بخاطر کارن .اونا خيلی زيادن.شروع کردم به جارو زدن شيشه ھای رو زمين.اينو گفت و لبخند زدم
اميدوارم اينا ارزش خاصی براش نداشته باشن.ناراحتم وقتی بياد ظرفای شکستشو ببينه حتما خيلی ناراحت ميشه

"اخ"

چند قطره خون ريخت رو زمين و دوييدم رفتم تو دستشويی .وقتی داشتم يه تيکه از شيشه رو برميداشتم دستمو بريد
تا دستمو بشورم

"حالت خوبه؟"

ليام اينو پرسيدو من سرمو تکون دادم

"نميدونم چرا انقدر خون داره ازش مياد.اره فقط يه زخم کوچيکه"

ديدم .صدای در پشتيو شنيدم که باز شد.چشامو بستم وقتی دستمو زير اب سرد نگه داشتم.واقعا زياد درد نداشتم
ھری اومده تو و کنار در وايساده

"لطفا.تسا ميتونم باھات صحبت کنم"

چشش .ميدونستم بايد بھش بگم نه ولی يه چيزی تو اون چشای قرمزش باعث شد قبول کنم.ھری اينو ازم پرسيد
خورد به انگشت زخميم و بعد خون رو زمين

"خوبی؟ چی شده؟"

اينو گفت و اومد سمت من

"فقط يه تيکه شيشه دسمو بريد.ھيچی "

دوونه ی .اون به من گفت رقت انگيز ولی الان داره يه جور رفتارميکنه انگار نگرانمه؟ اون ميخواد ديوونم کنه
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دستمو .حتی وقتی دستمو لمس ميکنه حس ميکنم دارم برق ميگيرم.اومد سمتمو دستمو از زير اب کشيد کنار.واقعی 
گرفت و برد سمت کابينت

"گاز پانسمان کجاست؟"

دستمو گرفت و اونو .بعد از يه دقيقه ھری با يه گاز پانسمان برگشت.ھری از ليام پرسيد و ليام گفت اون تو حمومه
ليام ھم مثل من از اين رفتار ھری تعجب کرده بود.پيچيد دور انگشتم و من ساکت بودم

"الان ميتونم باھات صحبت کنم؟"

"حدس ميزنم.اره"

ھری دستشو گذاشت رو کمرم و منو برد تو حياط.ميدونم نبايد اينکارو کنم چون ميدونم آخرش چی ميشه

حس ميکنم مچ دستم بخاطر لمس .وقتی رسيديم به ميز ھری دستمو ول کرد و صندلی رو برام کشيد عقب تا بشينم
صندلی خيلی .انگشتمو کشيدم رو مچ دستم و ھری رفت رو صندلی روبه روييم نشست.کردن ھری داشت ميسوخت

.نزديکه صندليه من بود زانوھاش راحت ميخورد به پاھام

"تو ميخوای درباره ی چی حرف بزنی ھری؟"

ديدم انگشتای بلندشو برد .اون يه نفس عميق کشيد و کلاشو از رو سرش ورداشت.با عصبانيت و تندی ازش پرسيدم
لای موھاش و بعد تو چشام نگاه کرد

"ببخشيد"

به يه درخت بزرگ تو حياط بود تمرکز کردم اون خم شد سمتم و دوباره .اينو گفتو من به يه طرف ديگه نگه کردم
گفت

"صدامو شنيدی؟"

"آره شنيدم"

اون بيشتر از اونی که فکر ميکردم ديوونست اگه فکر ميکنه با يه ببخشيد گفتن ميبخشمش وقتی اون ھمه کارای 
وحشتناک کرد

باھام اونم ھرروز پس اشتباه ميکنه

"تو خيلی سخت ميگيری من نميتونم باھات کنار بيام"

اون بطری ای که من پرت کرده بودم تو دستش بود و يکم ديگه ازش .اينو گفت و دوباره نشست رو صندليش
نميدونم چجوری بخاطر اين ھمه مشروب که خورده بود ھنوز غش نکرده.خورد

ازم انتظار داری چيکار کنم؟ ھری تو داری بھم ظلم ! من سخت ميگيرم؟ تو داری باھام شوخی ميکنی"
"خيلــــی.ميکنی

ما چندار باھم .نوا ھيچوقت باعث نشد گريه کنم.ديگه نميخوام جلوی ھری گريه کنم.گفتمو لب پايينيمو بردم تو دھنم
دعوا کرديم ولی اون تاحالا منو ناراحت نکرده يا گريمو در نياورده

"من منظوری نداشتم"
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صداش خيلی آروم بود

 .تا حالا ھيچکس تو عمرم اينجوری باھام رفتار نکرده بود.تو از قصد اين کارو ميکنی.چرا داشتی خودتم ميدونی"
"

اين چيزيه که خودش ميخواد.اگه گريه کنم اون ميبره.بغض رو تو گلوم ميتونم حس کنم.لبمو محکم تر گاز گرفتم

"چرا بی خيال نميشی؟.چرا انقد ميای دوروبرم"

ميرم کلاس ادبيات ھم حذف .نميدونم ولی ميتونم خيالتو راحت کنم بعد از امشب ديگه دوروبرت نميام..اگه من"
"ميکنم و ترم بعد بر ميدارم

من اصلا قصد اين کارو نداشتم ولی بعد از اتفاق امشب بايد حتما اينکارو کنم.اينو گفتم

"توروخدا اين کارو نکن.نکن"

"درسته؟.چرا برات مھمه؟ تو که نميخوای دوروبره يه آدم رقت انگيز مثه من باشی"

دقيقا مثه خودش.ميگفتم.اگه ميتونستم چيزی بگم و بھش آسيب بزنم .خونم داشت ميجوشيد

"من رقت انگيزم.من منظوری نداشتم"

دھنم باز مونده بود.ديگه لبمو گاز نگرفتم 

"خب من انکارش نميکنم"

ميخواستم بطری رو ازش بگيرم ولی اون بردش عقب.اينو گفتمو اون دوباره از مشروب يکم خورد

"فکر کردی فقط خودت ميتونی مست شی؟"

و بعد . حلقه ای که رو ابروش بود بخاطر نور داشت برق ميزد.تا اينو گفتم يه لبخند کوچيک رو لبش معلوم شد
بطری رو داد بھم

"فکر کردم دوباره ميخوای پرتش کنی"

دھنمو .اون مايع داغ بود و و وقتی قورتش دادم تمومه گلومو سوزوند.ھری گفت و من بطری رو گذاشتم رو لبم
.بستم و ھری يکم خنديد

"چند وقت به چند وقت مشروب ميخوری؟"

پرسيدم و بعد از اينکه جواب داد ميخوام دوباره از دستش عصبانی بشم

" ماه بود که مشروب نخورده بودم۶بجز امشب "

انگار خجالت کشيده بود.به زمين نگاه کرد

"اين باعث ميشه بدتر از اونی که ھستی بشی. تو ديگه نبايد مشروب بخوری.خب "

"تو فکر ميکنی من آدمه بديم؟"
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يعنی اونقد مسته که فکر نميکنه آدمه بديه؟.تن صداش جدی بود

"آره"

" ..ولی ميخوام که تو.خب شايد ھستم.نيستم"

حرفشو قطع کرد

"ميخوای من چی؟"

ھمون يکم ھم زيادی .نميخوام مشروب بخورم.بطری رو دادم بھش و رو ميز نشستم.بايد بدونم چی ميخواست بگه
بود و من اصلا حس خوبی ندارم و دارم ھری رو قضاوت ميکنم

"ھيچی"

ميدونم داره دروغ ميگه

اصلا من چرا اينجام؟ نوا اومده پيش من و تو اتاقم منتظرمه ولی من دارم اينجا وقتمو با ھری تلف ميکنم

"من بايد برم"

اينو گفتمو بلند شدم

"نروو"

طرز گفتن و تن صداش باعث شد سرجام وايسم برگشتم سمتش و اون فقط يکم ازم فاصله داشت

"چرا نرم؟ ميخوای دوباره بھم فحش بدی؟"

بازومو گرفت و منو برگزدوند سمت خودش.داد زدمو برگشتم يه سمت ديگه

"به من پشت نکن"

اون داشت بلندتر از من داد ميزد

"من بايد زودتر از اين بھت پشت ميکردم"

داد زدمو ھلش دادم عقب و ادامه دادم

دوست پسرمو . بعد از اينکه ليام بھم زنگ زود اين ھمه راھو اومدم تا اينجا. من اصلا نميدونم چرا اومدم اينجا"
که خودت ميگی فقط

من رقت .ميدونی چيه؟ تو راست ميگی ھری.اون منو ميتونه تحمل کنه بخاطر تو ول کردم و تو اتاق تنھاش گذاشتم
" ..من حتی رقت انگيزم چون سعی کردم.حالم از خودم بھم ميخوره چون اومدم اينجا .انگيزم

حرفمو قطع شد وقتی لبشو گذاشت رو لبم

تموم اعضای بدنم ميخواستن که من ھری رو .دستمو گذاشتم رو سينش و ھلش دادم عقب ولی اون تکون نخورد
دستاشو برد دور تنم و منو به خودش نزديک تر کرد من .انگار داشت سعی ميکرد زبونشو بکنه تو دھنم.ببوسم

ھمينطور داشتم سعی ميکردم ھلش بدم ولی فايده نداشت اون خيلی از من قوی تره
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"منو ببوس تسا"

ھمينطور که لبش رو لبم بود گفت

سرمو تکون دادم و اون با نارضايتی آه کشيد

"من بھت نياز دارم...توروخدا فقط بوسم کن"

اين يه جوری واسه من مثه .اين پسر گستاخ و مست و بد گفت که بھم نياز داره.اين کلمه ھا داشت وجودمو ميگرفت
اون تموم .حتی اگه يکم ازش استفاده کنم ولی بازم بيشترو بيشتر ميخوام.ھری مثه موادمخدر ميمونه برام.شعر بود

فکرو خيالمو درگير خودش کرده بود

ميدونم اين .نميتونم.اينبار ديگه نميتونم جلوشو بگيرم.بعد از اينکه دھنمو باز کردم اون دوباره لبشو گذاشت رو لبم
" فقط اون جمله ی .يه جوابی واسه مشکلام نيست من با اينکار بيشتر دارم فرو ميرم ولی اينا الان برام مھم نيستن

ولی الان . يعنی ھری ھم ھمونطوری که من بھش نياز دارم بھم نياز داره؟ شک دارم.مھمه" من بھت نياز دارم 
يکم لرزيدمو اون .يه دستشو آورد بالا و صورتمو گرفت و زبونشو زد به لب پايينيم.ميخوام وانمود کنم اونم مثه منه

ھری بھم اجازه داد .يه صدای ضربه شنيدم و خودمو کشيدم عقب.حلقه رو لبش گوشه ی لبمو قلقلک ميداد.لبخند زد
برگشتم به در .تنش به تن مين چسبيده بود.برم عقب و ديگه نبوسمش ولی منو ول نکرد و منو محکم بغل کرده بود

.خدارو شکر.ولی ليام جلوی در نبود.نگاه کردم و داشتم دعا ميکردم ليام مارو اينجوری نديده

"اين واسه ھيچ کدوممون خوب نيست.ما نميتونيم اينو ادامه بديم.ھری من واقعا بايد برم"

اينو بھش گفتمو به زمين نگاه کردم

"چرا ميتونيم"

گفت و چونمو گرفت و سرمو آورد بالا و مجبورم کرد تو چشای سبزش نگاه کنم

يه دقيقه ميگی .تو منو گيج ميکنی.تو از من متنفری من ديگه نميخوام واسه تو مثه يه کيسه بوکس باشم.نميتونيم.نه"
نميتونی

"منو تحمل کنی و تحقيرم ميکنی بعد از اون تجربه ای که واسه اولين بار داشتم

ادامه دادمو گفتم.دھنشو باز کرد تا حرفمو قطع کنه ولی من انگشتمو گذاشتم رو لبای صورتيش و بھش اجازه ندادم

من از اون آدمی که ميشم وقتی با توام خوشم .يه دقيقه بعد ميای بوسم ميکنی و بھم ميگی بھم نياز داری"
"متنفرم از اينکه بھت راحت اجازه ميدم اون ھمه بلاھای بدی سرم بياری.نميخوام اينجوری باشم.نمياد

"تو کی ھستی وقتی با منی؟"

ھری ازم پرسيد

"کسی که به دوست پسرش خيانت ميکنه و ھميشه گريه ميکنه.کسی که نميخوام باشم"

"ميخوای بدونی چه آدمی ميشی وقتی با منی؟"

انگشتشو کشيد رو چونم و من سعی کردم تمرکز کنم

بدون اينکه خودت .تو ھميشه مشغولی و نگرانی مردم دربارت چه فکری ميکنن.فکر کنم اين توئه واقعيته.خودت"
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"بفھمی

اون ادامه دادو گفت.سعی کردم يکم به اين حرفش فکر کنم.انگاری راست ميگه 

"و ميدونم بعد از اينکه انگشتت کردم چيکار کردم"

فھميد من با اين حرفش جا خوردم دوباره گفت

من خيلی حس بدی پيدا کردم وقتی تو اونطوری از ماشينم .بعد از اون تجربمون که يه کار اشتباه بود..ببخشيد "
"رفتی بيرون

"من شک دارم"

ھنوز يادمه چقد اون شب گريه کردم.تقريبا داد زدم

" ....ولی تو با من کاری ميکنی که... ميدونم تو فکر ميکنی من آدمه بديم.قسم ميخورم.نه اين درسته"

چرا اون ھميشه جمله شو اينجا قطع ميکنه؟

"جمله تو تموم کن يا من از اينجا ميرم"

اينو گفتمو و واقعا منظور داشتم

"تس, ميخوام بخاطر تو خوب باشم...تو کاری ميکنی که من خوب باشم...تو"

" چی؟ "

من بايد اشتباه شنيده باشم.سعی کردم يه قدم به عقب بردارم ولی اون منو محکم گرفته بود

"ھمين که شنيدی"

"من مطمئنم اشتباه شنيدم.نه "

من نميدونم چطوری اين حس رو تحمل کنم .تو باعث ميشی حس کنم يه آدم ديگه ای ھستم.اشتباه نشنيدی"
برای ھمين.تسا

"نميدونم بايد چيکار کنم و مثل يه آدم عوضی رفتار ميکنم

يادته؟.من دوست پسر دارم و تو با کسی قرار نميزاری.ما خيلی باھم فرق داريم.اين ھيچوقت کارساز نيست ھری"
"

"واسه مثال ھردومون کتاب ھارو دوست داريم.دقيقا مثل ھميم.ما خيلی ھم شبيه ھم ھستيم.ما با ھم فرق نداريم"

ھری اينو گفت من ھنوز نميتونستم با اين کنار بيام که چطور ھری ميخواست متقاعدم کنه تا باھم باشيم

"تو با کسی قرار نميزاری"

"دوست باشيم؟..ولی ما ميتونيم.ميدونم"

دوباره برگشتيم سر خونه اول.بفرما
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تو .ميدونم منظورت چيه.من نميخوام فقط يه دوست باشم واسه تو.من فکر ميکنم تو گفتی ما نميتونيم دوست باشيم"
"ميخوای دوستی با منفعت باھام داشته باشی

خودشو تکون داد و تکيه داد به ميز و منو ول کرد

"اين بديش چيه؟"

مخصوصا وقتی که تو اينجوری با من رفتار .من نميخوام بازيچه تو بشم.چون ھری من به خودم احترام ميزارم"
"من با يکی ديگه ام ھری.ميکنی

"و نگاه کن الان کجايی"

نميتونم باھاش دوستی با منفعت .حق با اونه ولی من نميتونم قبول کنم.نميتونم انکار کنم.اون دوروبرشو نشون داد
داشته باشم

"اونم دوسم داره.من دوسش دارم"

اينو گفتمو ديدم حالت صورت ھری عوض شد

"اينو به من نگو"

کلمه ھا از دھنش سريع تر از اونی که فکر ميکردم ميومد بيرون.فراموش کردم که اون چقدر مست کرده بود

"فردا دوباره ازم متنفر ميشی.تو اينارو داری ميگی چون الان مستی"

"من ازت متنفر نيستم"

کاش اون رو من تاثيری نميذاشت

من اينکارو .اگه تو توی چشام نگاه کنی و به من بگی تا تنھات بذارم و ديگه ھيچوقت باھات حرف نزنم"
و ديگه.قسم ميخورم.ميکنم

"تو فقط بھم بگو.ھيچوقت بھت نزديک نميشم

و بھش بگم که ديگه نميخوام ھيچوقت چشمم بھش .بھش بگم که از من دوری کنه. دھنمو باز کردم تا بھش بگم
بيوفته

"بگو ديگه نميخوای منو ببينی.بھم بگو تسا"

يه قدم بھم نزديک تر شد

دستشو کشيد رو بازوم و موھای تنم سيخ شد

"بھم بگو ديگه ھيچوقت نميخوای لمست کنم"

انگشتشو رو گردنم حرکت داد و لباش فقط يکم از لبای من فاصله .زير لبش اينو گفت و دستشو گذاشت رو گردنم
ميتونستم حس کنم نفسام بلندتر شدن.داشت

"که ھيچوقت نميخوای ببوسمت"
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من ميتونستم بوی ويسکی رو حس کنم و گرمای نفساش رو ھم ھمينطور.اينو گفت

"بھم بگو تسا"

به ارومی اينو گفت و من آھی کشيدم

" ..ھری"

"منم نميتونم.تو نميتونی در برابر من مقاومت کنی"

لباش خيلی نزديک به من بود تقريبا لبمو داشت لمس ميکرد

"امشب با من ميمونی؟"

اينو ازم پرسيد و من ميخواستم ھرکاری که اون بخواد انجام بدم

صورت ليام پر از تعجب بود و گيج شده بود و بعد از جلو در رفت .خودمو کشيدم کنار.ديدم يکی از کنار در رد شد
من دوباره به واقعيت برگشتم.کنار

"من بايد برم"

اينو گفتم و ھری از روی نارضايتی آھی کشيد

فقط ..فقط امشبو با من بمون بعد اگه فردا صبح تصميم گرفتی ديگه منو نبينی.خواھش ميکنم بمون.خواھش ميکنم"
"من ھيچ وقت اينکارو نميکنم..من دارم التماست ميکنم تسا.امشبو بمون خواھش ميکنم

بدون اينکه بفھمم سرمو تکون دادمو قبول کردم

"به نواه بايد چی بگم؟ اون منتظرمه و منم ماشينشو دارم"

باور نميکنم دارم ھمچين کاری ميکنم

"اون ميخواد چيکار کنه؟.اصلا بھش چيزی نگو.نميدونم..فقط بھش بگو مجبوری بمونی چون"

ھری اينو گفتو من شونه ھامو تکون دادم

من نميخوام نگران اين باشم که نواه بخواد به مامانم چيزی .اون حتما به مامانم ميگه من تحمل اينکارشو ندارم
ھری گفت.بگه

"در ھر حال اون الان خوابيده"

"نه امکان نداره اون برگرده به ھتلش"

"ھتل؟ صبر کن اون با تو نميمونه؟"

"نه اون يه ھتل کنار خوابگام گرفته"

"و تو ھم باھاش تو ھتل ميمونی؟"

"نه اون تو ھتل ميمونه من تو خوابگاه"
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اگه تو واسه من بودی يه لحظه ھم .ببخشيد ولی اون مشکل داره.مشکلش چيه؟ اون ھم جنس بازه؟ البته که ھست"
"نميتونستم ازت دور باشم و ھر شانسی پيدا ميکردم ميخواستم باھات باشم

خجالت کشيدم و به يه سمت ديگه نگاه .دھنم باز موند اين طرز حرف زدنه ھری ھميشه روم تاثير زيادی ميزاره
کردم

"اده روی کردمزي.فکر کنم بخاطر اينه که زياد مشروب خوردم.درختا دارن تکون ميخورن.بيا بريم تو"

"تو ميخوای اينجا بمونی؟"

فکر ميکردم اون ميخواد برگرده به خونه ی خودش.اينو ازش پرسيدم

"بيا بريم.تو ھم قراره بمونی.اره"

دستمو گرفت و رفتيم سمت در

من نميدونم داره برام چه اتفاقی ميوفته .من بعدا ليام رو پيدا ميکنم و بھش توضيح ميدم درباره اون صحنه ای که ديد
وقتی رفتيم تو آشپزخونه ديدم ھميشه جا تقريبا تميز .شايد نتونم براش توضيح بدم ولی ميخوام که اون منو درک کنه

شده

"تو فردا بايد اينجارو کاملا تميز کنی"

اينو گفتمو اون سرشو تکون دادو گفت

"باشه"

ھری در يه .اينطور ھم نشد. دعا ميکردم تو راھرو به ليام برخورد نکنيم .اون دستمو گرفت و رفتيم سمت پله ھا 
بعد منو کشيد تو اتاق.اونجا کاملا تاريک بود.اتاق رو باز کرد

چشمم به تاريکی عادت کرد ولی نور اتاق فقط بخاطر نور ماه بود که يکم باعث شده بود اتاق روشن بشه

"ھری؟"

شنيدم اون خورد به چيزی و من سعی کردم نخندم

"من ھمينجام"

ديدم وسط اتاق يه .به دورو برم نگاه کردم و اون اتاق مثه اتاق ھتل بود.اينو گفتو لامپی که رو ميز بودو روشن کرد
يه ميز و يه کمد بزرگ از جنس چوب بلوط کنارش . تا بالش روش بود٢٠تخت بزرگ سلطنتی ھست که فکر کنم 

بودن و يه کامپيوتر تو اتاق بود که مانيتورش از صفحه ی تلويزيون خونه ی ما ھم بزرگتر بود يه پنجره ی قرمز 
رنگ بود که اصلا پرده نداشت ولی بقيه ی پنجره ھا با پرده ھای خيلی خوشگلی پوشيده شده بودن و اجازه نميدادن 

نور ماه بياد تو اتاق

"منه...اينجا اتاق"

انگار خجالت کشيده بود.اينو گفت و دستشو کشيد پشت گردنش
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"تو اينجا يه اتاق داری؟"

ليام گفته بود که ھری ھيچوقت نمياد اينجا .اين خونه پدر ھريه و ليام ھم اينجا زندگی ميکنه.البته که داره.پرسيدم
دست نخورده و تميز.بخاطر ھمين مثه موزه ھا بود

"البته تا امشب...من تاحالا اينجا نخوابيدم...آره"

قلبم داشت از جاش در ميومد وقتی .جوراباشو ھم درآورد و گذاشت تو کفشش.ته تخت نشست و بوت ھاشو درآورد
فھميدم من اولين نفريم که با ھری اينجا ميخوابم

"خب چرا؟.اوه"

دارم از مست بودنش سوء استفاده ميکنم

"از اينجا متنفرم...چون نميخوام"

با صداقت اينو گفت و زيپ شلوارشو باز کرد و شلوارشو درآورد

"داری چيکار ميکنی؟"

"لباسامو درميارم؟"

"منظورم اينه چرا؟"

ولی يه قسمت از وجودم داره ميميره تا دستاشو .س داشته باشم*ک*اميدوارم اون فکر نکنه من ميخوام باھاش س
رو خودم دوباره حس کنم

"خب من نميخوام با شلوار جين و کفش بخوابم"

ھروقت اينکارو ميکنه حس خوبی بھم ميده.تقريبا خنديد و موھاشو که رو پيشونيش بود زد بالا

"اوه"

تی شرتشو پرت کرد سمت من ولی من .شکم پر از تتوش عاليه.تی شرتشم درآورد و من نتونستم بھش نگاه نکنم
ابروھامو دادم بالا و اون لبخند زدو گفت.نگرفتمش و افتاد رو زمين

ولی البته من ھيچ .چون ميدونم قبول نميکنی فقط با لباس زيرت بخوابی.ميتونی تی شرتمو بپوشی و بخوابی"
"مشکلی ندارم اگه ھم بخوای فقط با لباس زيرت بخوابی

خم شدمو .احساس لختی ميکنم.چرا دارم ميخندم؟ من نميتونم با اين تی شرت بخوابم.چشمک زدو من خنديدم آروم
بلوز مشکيشو برداشتم و نگه داشتم تو دستم

"من با لباسای خودم ميخوابم"

.اون ھنوز دامن بلند و بلوز آبيه گشادمو مسخره نکرده.اينو گفتمو اون به لباسم نگاه کرد

"اگه ميخوای به سختی بخوابی با ھمينا بخواب.ھرجور خودت راحتی.باشه"

دوست دارم بدونم تو اون کمد لباس ھم ھست؟ کاملا رفت رو .لبخند زدو تی شرتشو ازم گرفت و گذاشتش رو کمد
رفتم سمت يه صندوق که اونجا بود و خالی بود و گفتم.تخت و بالشای اضافی رو از رو تخت انداخت پايين
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"بالشارو بايد بزاری اينجا"

اون دوباره خنديد و .غر زدمو بالشارو برداشتم گذاشتم تو صندوق.اون بلند خنديد و بقيه بالشارو انداخت رو زمين
اون .بھم نگاه کردو لبخند زد.دستاشو گذاشت زير سرش و پاھاشو گذاشت رو ھم.ملافه رو زد کنار و رفت زيرش

اون بدن بلندش عالی بنظر ميرسيد.تتوھايی که رو پھلوش بود کشيده شده بودن وقتی دستش زير سرش بود

"تو که نميخوای غر بزنی بخاطر اينکه ميخوای با من رو يه تخت بخوابی نه؟"

ميدونم اين کاره درستی نيست ولی ميخوام رو اين .البته نميخواستم اين کارو کنم.اينو پرسيد و من چشم غره رفتم
بيشتر از ھری چيزی فکرشو کنم اينو ميخواستم.تخت با ھری بخوابم

"تخت به اندازه ی کافی واسه دوتامون بزرگ ھست.نه"

نميدونم اين بخاطر لبخند ھريه يا بخاطر اينه که فقط با شورت خوابيده ولی الان حالم خيلی بھتره.با لبخند بھش گفتم

"حالا اين ھمون تساييه که من دوست دارم"

مطمئنم اون از اين حرفش ھيچ منظوری نداره ولی اين حرفاش خيلی حس .با شوخی گفت و قلبم افتاد تو شکمم
رفتم رو تخت و رو لبه ی لبه خوابيدم تا به اندازه از ھری دور باشم .خوبی بھم ميده وقتی از دھن ھری مياد بيرون

شنيدم ھری اروم خنديد و برگشتم سمتش تا صورتشو ببينم.

"چی خنده داشت؟"

"ھيچی؟"

اون شوخ طبعيش خيلی شيرينه.من از اين ھريه بازيگوش خوشم مياد.اون دروغ گفت و لبشو گاز گرفت تا نخنده

"بگو"

اون به لبم نگاه کرد و زبونشو کشيد رو لبش و حلقه ی رو لبشو با دندونش .لب پاينيمو آوردم جلو و خمش کردم
گرفت

"تو تاحالا با يه پسر رو يه تخت نخوابيده بودی درسته؟"

اگه من يکم ديگه برم عقب تر ميوفتم رو زمين.ھری اينو پرسيدو رو پھلوش خوابيد و يکم بھم نزديک تر شد

"نه"

ما فقط يکم از ھم فاصله داشتيم و قبل از اينکه بدونم داشتم رو چال صورتش دست .اينو گفتمو لبخندش بزرگتر شد
اون دستمو گرفت و دوباره گذاشت رو صورتش و دست .تو چشام با تعجب نگاه کرد و من دستمو برداشتم.ميکشيدم

خودش و منو اروم رو صورتش حرکت داد

"تو حتما خيلی آدم مقاومی ھستی.نميدونم چطور ھنوز کسی باھات نخوابيده "

اينو گفتو من جا خوردم

"من تاحالا مجبور نبودم جلوی کسی مقاومت کنم"

پسرای تو دبيرستان فکر ميکردن من جذابم و ميخواستن باھام دوست شن ولی تاحالا کسی بھم .اعتراف کردم
منو نوا دبيرستانو دوست داشتيم و ھميشه زوج محبوب .اونا ھمه ميدونستن من دوست پسر دارم.پيشنھاد سکس نداده
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ميشديم ھر سال

"فقط لبات تنھايی ميتونن منو تحريک کنن.اين يه دروغ بايد باشه يا اينکه پسرای دبيرستانت ھمه کور بودن"

نفسای داغش به انگشتم .دستمو گذاشت رو لبش و کشيدم روش .نفسم بخاطر اين حرفاش بريد و اون آروم خنديد
يه چيزی تو شکمم حس کردم با اين .ميخورد و سوپرايز شدم وقتی ديدم انگشتمو برد تو دھنش و آروم گاز گرفت

بعد دستمو برد سمت گردنش و انگشتامو کشيدم رو تتوھای رو گردنش اون داشت نگام ميکرد و دستمو از .کارش
رو گردنش برنداشت

"مگه نه؟.تو دوست داری وقتی من باھات اينجوری حرف ميزنم"

نفسم دوباره بريد و اون دوباره لبخند زد.حالتش خيلی تاريکه ولی سکسی ھم ھست

از اون .جوابمو بده تسا.ميتونم ببينم گونه ھات از خجالت قرمز شده و ميتونم بفھمم نفس کشيدن برات سخت شده"
"لبای بزرگت يه استفاده ای کن

ھيچوقت اعتراف نميکنم اين حرفاش يه حسی رو تو .نميدونستم بجز خنديدن چيکار کنم.اينو گفت و من خنديدم
الان بينمون ھيچ فاصله ای .اون دستمو ول کردو گذاشت رو کمرم ومنو به خودش نزديک تر کرد.وجودم مياره 

نبود

بايد خنک شم يا اينکه عرق ميکنم.خيلی گرممه.من گرممه

"ميشه پنکه رو روشن کنی؟"

از ھری خواستم و اون اخم کرد

"توروخدا"

دوباره خواستم و اون آه کشيدو از رو تخت بلند شد

"اگه گرمته چرا اون لباسای کلفت رو در نمياری؟ دامنت خيلی زبره"

منتظر بودم بخاطر لباسام سربه سرم بزاره.اينو گفت و من لبخند زدم

اگه من تورو با .اين لباسايی که ميپوشی بدن خوش فرمتو پنھون ميکنه.تو بايد يه لباس بپوشی که به بدنت بياد تسا"
اون دامن مثه يه گونيه سيب زمينی .لباس زير نميديدم ھيچوقت نميفھميدم که چقدر بدنت سکسی و خوش فرمه

"ميمونه

ميدونم داره مسخرم ميکنه ولی داره ازم تعريف ھم ميکنه.تا اينو گفت خنديدم

"انتظار داری چی بپوشم؟ تور ماھی گيری يا مايو شنا؟"

تو ميتونی خودتو بپوشی ولی يه لباس بپوشی که اندازت .البته بدمم نمياد تورو با اين لباسا ببينم ولی نه.نه"
"اون بلوز سينه ھاتو پنھون ميکنه و سينه ھات جوری نيستن که مجبور شی بپوشونيشون.باشه

"ميشه انقد از اين کلمه ھا استقاده نکنی ؟"

من ھنوز گرممه و اين تعريفايی که ھری ازم کرد يکم .لبخند زدو برگشت رو تخت و بدن لختشو بھم نزديک کرد
بھم اعتماد به نفس داد
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"داری کجا ميری؟"

وقتی از رو تخت بلند شدم با تعجب پرسيد

"ميخوام لباسمو عوض کنم"

جوابشو دادمو رفتم سمت کمدش و تی شرتشو برداشتم و دوباره گفتم

"حالا برگرد و بھم نگاه نکن"

"نه"

"يعنی چی نه؟"

اون چطور ميتونه به من بگه نه؟

"ميخوام ببينمت.منظورم اينه نميخوام برگردم"

اون غر زدو من لبخند زدم واسه خودم و زيپ دامنمو باز .سرمو تکون دادمو چراغارو خاموش کردم.اوه
دامنو در آوردمو صدای کليد برقو شنيدم و چراغ روشن شد.کردم

" !!!ھری"

اون منو با لباسای کمتر ھم ديده و ميدونم اون به حرفم گوش نميده بخاطر ھمين يه .زود دامنو کشيدم بالا دوباره
ميدونم تو ته وجودم ميخوام که .بايد اعتراف کنم دارم از اين بازی لذت ميبرم.نفس عميق کشيدم و بلوزمو درآوردم

من يه سوتين و شورت ساده ی سفيد پوشيده بودم ولی حالت صورت ھری حس سکسی بودن .ھری بھم نگاه کنه
اون آرنجشو گذاشت رو تخت و سرشو . مثه ھری.عطر خيلی خوبی ميداد.تی شرتشو برداشتمو پوشيدم.بھم ميداد

گذاشت رو دستش و بھم خوب نگاه کرد و اصلا خجالت نميکشيد که داره اينجوری منو از بالا تا پايين نگاه ميکنه

"بيا اينجا"

اينو گفت و من با تموم سرعتم ميخواستم بدوم سمتش ولی آروم رفتم سمت تخت

زانوھامو گذاشتم رو تخت و .ھری ھمينطور با چشای درخشانش داشت بھم نگاه ميکرد وقتی داشتم ميرفتم سمتش
ھری ھم نشست رو تخت و دستشو به طرف من دراز کرد بعد از چند ثانيه دستشو گرفتمو بھش .خودمو کشيدم بالا

ما اينکارو قبلا .زانوھام دوطرف ھری بودو رو پاھاش نشسته بودم.نزديک تر شدم و اون منو کشيد سمت خودش
ھم کرده بوديم ولی لباسای بيشتری پوشيده بوديم با زانوھام خودمو نگه داشتم تا به ھری برخورد نکنم ولی اون 

وقتی بدن ھامون ھمديگرو لمس کردن .تی شرتش پاھامو کاملا پوشونده بود.پاھامو گرفت و منو نشوند رو خودش
الان حس ميکنم مثل .ميدونم اين حسی که دارم ھميشگی نيست.يه چيزی تو شکمم شروع کرد به حرکت کردن

 بشه و ھمه چيز تموم بشه١٢سيندرلام که منتظره ساعت 

"اينجوری بھتره"

ھری اينو گفتو بھم لبخند زد

اگه اين قرار آخرين باری باشه که من ميخوام .من ميدونم اون الان مسته بخاطر ھمين با من خوب رفتار ميکنه
نميدونم چطور الان .اينو داشتم پيش خودم تکرار ميکردم.باھاش باشم پس بزار جوری پيش بره که دلم ميخواد

ميخوام با ھری باشم ولی وقتی صبح شد ميخوام بھش بگم ديگه نزديک من نياد و ديگه ھمديگرو نبايد ببينيم واين 
ولی من خودم الان بخاطر ھری مستم اون .ميدونم اونم ھمينو ميخواست اگه مست نبود.بخاطر ھردوتامون خوبه
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واسه من مثل يه بطری ويسکيه

الان بايد چيکار کنم؟ نميدونم ھری ميخواد تا کجا پيش .کم کم نگران شدم.ھری ھمينطور داشت تو چشام نگاه ميکرد
.بريم ولی نميخوام خودمو مثه احمقا نشون بدم و خودم اول شروع کنم

انگار اون فھميد که من زياد راحت نيستم

"مشکلت چيه؟"

اون به آرومی داشت .انگشتاشو رو صورتم کشيد و ناخوداگاه چشامو بستم.اينو گفتو دستشو آورد سمت صورتم
صورتمو لمس ميکرد

"فقط نميدونم بايد چيکار کنم... ھيچی"

اعتراف کردمو به زمين نگاه کردم

"انقدر فکر نکن.ھرکاری که دلت ميخواد بکن تس"

بھش .دستمو گذاشتم رو سينه ی لختش.يکم بطرفش خم شدم و فاصلمون کمتر شد.اينو گفتو من سرمو تکون دادم
انگشتامو به آرومی .ھر دوتا دستمو گذاشتم رو سينش و اون چشاشو بست.نگاه کردن و اون سرشو تکون داد

اون خيلی آروم و .حرکت دادم و آوردم سمت شکمش چشاشو محکم رو ھم فشار داد وقتی دستمو بردم پايين تر
آروم تر از چند دقيقه قبل شده .ساکت بود و سينش به آرومی بالا پايين ميرفت وقتی داشت نفس ميکشيد

اون چشاشو زود باز کرد .نميتونستم جلوی خودمو بگيرم دستمو بردم پايين تر و تقريبا رو شورتش نگه داشتم.بود
ھری مضطرب؟..ومضطرب بنظر ميرسی

"بھت دست بزنم.. ميتونم اومم"

اين دختر کيه که رو پاھای يه پسر پانک نشسته و .حس ميکردم خودم نيستم.اميدوارم بفھمه منظورم چيه.اينو گفتم
من .شايد اون راست بگه.اون پايينو؟ ياد حرف ھری افتادم که گفت اين شخصيت واقعيه منه.ميخواد لمسش کنه 

وقتی حس ميکنم بدنم داره برق ميگيره رو دوست دارم.حسيو که الان دارمو خيلی دوست دارم

"لطفــا"

اون نفس .دستمو گذاستم رو شورتش و حس کردم يه چيزی داره برآمده ميشه.اينو گفت و من دستمو بردم پايينتر 
نميدونم بايد چيکار کنم واسه ھمين فقط دستمو حرکت ميدادم و انگشتامو بالا .عميقی کشيد و من دستمو حرکت دادم

من خيلی مضطرب بودم واسه ھمين نميتونستم بھش نگاه کنم.و پايين ميبردم

"ميخوای بھت نشون بدم بايد چيکار کنی؟"

صداش ميلرزيد و مثل ھميشه جسورانه حرف نميزد.ھری اينو زود گفت

سرمو تکون دادم و اون دستمو گرفت دوباره گذاشت رو خودش دستمو باز کرد و مجبورم کرد تا بگيرمش تو 
اون دستشو برداشت از رو دستم و اجازه داد خودم تنھايی .از بين دندوناش نفس کشيد و من بھش نگاه کردم .دستم

انجامش بدم

"اينکارو نکن.لعنتی تسا"

وقتی اينو گفت دستمو کشيدم کنار
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"منظورم اينه اينطوری نگام نکن.منظورم اين نيست.نه"

"چطوری؟"

"اين باعث ميشه فکرای کثيفی تو ذھنم بياد تا بخوام رو تو انجام بدم.مثل مظلوما"

بھش يه لبخند .وقتی اينو گفت دلم ميخواست بيوفتم رو تخت و بھش اجازه بدم ھر کاری بخواد با من انجام بده
يه آھی از دھنش اومد بيرون و من .ميخوام شورتشو دربيارم ولی ميترسم.کوچيک زدمو دوباره دستمو تکون دادم

برای ھمين .نميدونم بايد ھمينکارو ادامه بدم يا نه.دستمو تندتر حرکت دادم ميخوام اون صدارو دوباره بشنوم
خم شدمو گردنشو بوسيدم و دوباره آه کشيد.انگار خوشش اومد.آرومتر اينکارو کردم ولی محکمتر گرفتمش

"خيلی حس خوبيه وقتی دستات دور منه.فاک تس "

اينو گفت و من محکمتر گرفتمش

"نه اونقدر محکم عزيزم"

مثل ھميشه نبود. صداش نرمو آروم بود

"ببخشيد"

دستشو .زبونمو رو گردنش حرکت دادمو رفتم سمت گوشش و اون از جاش پريد.اينو گفتمو گردنشو دوباره بوسيدم
اورد سمت سينه ھام و از روی لباس گرفتش

"دربيارم ؟..زيرتو ..لباس..ميتونم"

سرمو تکون دادو چشاش از .صداش خارج از کنترل بود و اين باعث ميشد خوشحال شم جون اونو تو کنترل داشتم
وقتی انگشتش به به بدنم برخورد رفت به اين فکر .دستاشو برد زير تی شرتم و اونو باز کرد.روی ھيجان برق زد

اين فکرارو از ذھنم انداختم بيرون و ھری بند سوتينمو از رو شونه .کردم که اون چندبار تا الان اينکارو انجام داده
خم شد و پيشونيمو .دوباره دستشو گذاشت رو سينم از روی تی شرت و فشارش داد.ھام زد کنار و کاملا درش آورد

بوسيد

"اوه تسا من دارم ميام"

حتی فکر اينکه داره لمسم ميکنه از روی لباس باعث ميشه .وقتی اينو گفت حس کردم خودمم دارم خيس ميشم
دستشو آورد گذاشت رو پاھام و .حس کردم پاھاش دارن ميلرزن.آھی کشيد خودشو بيشتر چسبوند بھم.ديوونه بشم

ھری خم شد .من ھيچوقت با کسی ھمچين کاری نکرده بودم.دستمو کشيدم کنار.من حس کردم شلوارکش خيس شده
چشماشو باز کرد و .من ھمينطور رو پاھاش نشسته بودم نميدونستم بايد چيکار کنم.عقب و چندتا نفس عميق کشيد

خم شد بطرف من و پيشونيمو بوسيد.سرشو بلند کردو بھم نگاه کرد و يه لبخند کوچيک زد

"من تاحالا ھمچين حسی نداشتم تسا"

اينو گفت و من دوباره خجالت کشيدم

"يعنی انقدر بد بود؟"

اينو گفتمو خواستم از رو پاھاش برم کنار ولی اون جلومو گرفت

"خيلی بيشتر از اينا طول ميکشه وقتی کس ديگه ای باھام اينکارو ميکنه.تو خيلی خوب بودی.چی؟ نه"
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من ساکت .من نميخوام درباره اين که دخترای ديگه ھم با ھری اينکارو کردن فکر کنم.اينو گفتو من حسودی کردم
من از اين راضی بودم که باعث .موندم و ھری با دستاش صورتمو گرفت و با انگشت شستش رو صورتم کشيد

نميدونم چرا دارم خودمو اذيت ميکنم و به اين چيزا .شدم ھری حس خوبی داشته باشه ولی کاش اون با بقيه نبود
من فقط .ما ھيچوقت باھم قرار نميزاريم يا ھرچيز شبيه اون.منو ھری ھنوز مشکلمونو حل نکرديم.فکر ميکنم

راستش من آدمی نيستم که تو زمان .فکر کردن به اين چيزا باعث شد يکم بخندم.ميخوام تو زمان حال زندگی کنم
.حال زندگی کنم

"داری درباره چی فکر ميکنی؟"

نميخوام بھش بگم که حسودی کردم.اينو پرسيدو من سرمو تکون دادم

"بگو بھم.اوه زودباش تســـا"

پاھامو گرفت و شروع .ھری يه کاری کرد که من اصلا ازش انتظار نداشتم.اينو گفتو من دوباره سرمو تکون دادم
اون ھمينجور داشت قلقلکم ميداد و من ديگه نميتونستم نفس .داد زدمو خنديدم و افتادم رو تخت.کرد به قلقلک دادنم

تاحالا صدای .صدای خندش تو اتاق پيچيد و ميتونم بگم اين قشنگ ترين صدای خنده ای بود که شنيدم.بکشم
با اين اينکه يه نقصايی داره ولی من خودمو خوش شانس ميدونم وقتی اينجوری مبينمش.خنديدنشو نشنيده بودم 

"بھت ميگم.باشه..باشه"

اينو گفتمو اون بس کرد

"ولی صبر کن بايد برم شورتمو عوض کنم.انتخاب خوبی بود "

اينو گفتو لبخند زد ومنم از خجالت قرمز شدم

ھری از رو تخت بلند شد و رفت سمت کمد لباساش و يه شورت سفيدو آبی آورد بيرون و تو ھوا با نارضايتی 
تکونش داد

"چيه؟"

دستمو گذاشتم زير سرم و بھش نگاه کردم

"اينا خيلی افتضاحن"

مادر ليام و يا پدر ھری ھمه ی کمدای اين اتاق .جواب سوالم که تو کمدا لباس ھست رو گرفتم.اينو گفتو من خنديدم
و اين خيلی ناراحت کنندس چون منتظرن يه روز ھری بياد اينجا و از اين لباسا .رو واسه ھری پر لباس کردن

استفاده کنه

"اينا که زياد بد نيستن"

ولی فکر کنم اين .من نميتونم ھری رو بدون اون شورتای مشکيش تصور کنم.اينو بھش گفتم و اون چشم غره رفت
.چون ھمه چی به ھری مياد.لباسای جديد ھم بھش ميان 

"پس ميرم بيرون چند دقيقه ديگه برميگردم.نميتونم از تو اين کمد يکی رو انتخاب کنم"

اينو گفت و با ھمون شورت خيسش رفت بيرون
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فردا صبح اول از ھمه بايد ليام رو پيدا کنم و ھمه چيزو براش .اگه ليام ببينتش چی؟ من خيلی تحقير ميشم.اوه خدا
اينجور که فکر ميکنی نيست ما فقط با ھم حرف زديم و من قبول کردم " اصلا بايد بھش چی بگم؟ .توضيح بدم 

اين . " شب بمونم و آخرش اون سر از شورت من و من سر از شورت اون درآوردمو با ھری يه کارايی کردم
سرمو گذاشتم رو بالش و به سقف نگاه کردم.من بايد تا فردا فکر کنم و يه چيز ديگه به ليام بگم.افتضاحه

خوندن مسيجای نوا آخرين .ميخواستم بلند شم و گوشيمو نگاه کنم تو اين مدتی که ھری بيرون بود ولی پشيمون شدم
اون الان حتما خيلی نگرانه ولی از وقتی که قرار نيست به مامانم چيزی بگه واسم ديگه .چيزيه که ميخوام بخونم

اگه بخوام با خودم رو راست باشم اولين باری که ھری رو بوسيدم ديگه اون حس ھميشگی به نوا .زياد مھم نيست
رو نداشتم

من ھميشه نوا رو دوست داشتم ولی واسم سواله که اونو به عنوان يه دوست پسر دوست .ميدونم نوا رو دوست دارم
اون ھميشه کنار من بود و رو کاغذ ما واسه ھم ساخته شديم ولی نميتونم .دارم يا يه آدمی که ھميشه تو زندگيم بود

اونطوری که به من .نه فقط جنسی .من تاحالا ھمچين حس ھايی نداشتم.حسی رو که با ھری ھستم بھش توجه نکنم
وقتی که از دستش خيلی عصبانيم ولی بازم ميخوام ببينمش و اون .نگاه ميکنه و پروانه ھا تو شکمم پرواز ميکنن

ھميشه فکرمو ميتونه بخونه ھر چقد ھم من انکار کنم و به خودم بگم که ازش متنفرم

ولی من الان .اون تاحالا اينجا نخوابيده بود.من الان رو تختشم.ھری ميره زير پوستم ھرچقدر ھم بخوام انکار کنم
به ھری نگاه کردم که يه .با يه اشاره در باز شد و من از فکر اومدم بيرون. اينجام پيشش بجای اينکه با نوا باشم
اون يکم براش بزرگ بودن ولی ھنوز ھم خيلی خوب بود.شورت تميز بوده و آروم خنديدم

"من خوشم مياد ازش"

اون اومد رو تخت و انقد اومد .لبخند زدمو اون بھم خيره شد بعد چراغو خاموش کردو تلويزيون رو روشن کرد
من ھيچوقت انتظار کارايی که ميکنه ندارم.نزديکم که اصلا انتظار نداشتم

"خب ميخواستی بھم چی بگی؟"

ھمش داشتم دعا ميکردم يادش رفته باشه ولی يادش بود.يکم سرجام تکون خوردم

"خجالت نکش تو ھمين چند دقيقه پيش کاری کردی من از تو شورتم بيام"

من سرمو تو بالش فرو کردمو اون خنديد.اينو گفتو بھم نزديک تر شد 

اين اولين باريه .سرمو آوردم بالا و ھری موھامو از رو صورتم زد کنارو گذاشت پشت گوشم و آروم لبمو بوسيد
سرشو گذاشت رو بالش و کانال .که اون اينجوری منو بوسيد اينجوری خيلی شيرين تره وقتی با زبونش منو ميبوسه

ميخواستم ھری ھمينجوری بغلم کنه تا بخوابم ولی فکر نکنم اون آدمی باشه که بخواد .تلويزيون رو عوض کرد
کسی رو بغل کنه 

اين حرفای ھری تو سرم داشت تکرار ميشد ولی نميدونم فقط بخاطر " من ميخوام بخاطر تو خوب باشم تسا "
.مستيش بود يا واقعا منظور داشت

"ھنوز مستی؟"

اون خودشو يکم تکون داد ولی سعی نکرد ھلم بده کنار.ازش پرسيدم و سرمو گذاشتم رو سينش

"نه فکر کنم اون دادو فريادامون تو حياط منو ھشيار کرده"

تو يه دستش کنترل تلويزون بود و يه دست ديگش تو ھوا بود انگار نميدونست بايد باھاش چيکار کنه
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"آره ولی حداقل بعدش خوب تموم شد. اوه"

"منم ھمين فکرو ميکنم.آره"

مھم نيست چه حرفای بدی ميخواد فردا .اين يه حس خوبيه وقتی منو داره.اينو گفتو بالاخره دستشو گذاشت رو پشتم
سرم رو سينشه و دست اون رو پشتم. اينجا الان جای مورد علاقمه.بھم بگه اون نميتونه اين لحظه رو ازم بگيره

"فکر کنم من ھريه مست رو بيشتر دوست دارم"

اينو گفتمو خميازه کشيدم

"اينجوريه؟"

داشت بھم نگاه ميکرد

"شايد"

"حالا بگو بينم.تو توی بحث عوض کردن افتضاحی "

مثه اينکه بايد بھش بگم اون نميخواد بيخيال شه

"اون کاراو باھاشون کردی..ميدونی ... خب من داشتم به ھمه ی اون دخترايی که"

سعی کردم صورتمو بزارم رو سينش تا منو نبينه ولی اون کنترل رو انداخت و چونمو گرفت صورتمو آورد بالا و 
گفت

"چرا داشتی درباره ی اين فکر ميکردی؟"

"حتی با استف.چون من تاحالا تجربه ای نداشتم ولی تو خيلی داشتی..نميدونم"

تصور ھری و استف با ھم يکم مضطربم ميکرد

"تو حسودی ميکنی تسا"

تو صداش پر از تمسخر بود

"نه البته که نه"

دروغ گفتم

"خب پس يعنی اشکال نداره اگه بخوام يکم جزئياتشو ھم برات تعريف کنم؟"

"نه توروخدا نگو"

من .اون ديگه چيزی نگفت و من يکم خيالم راحت شد.التماسش کردمو اون آروم خنديد و منو محکم تر بغل کرد
حس ميکردم چشام دارن سنگشن ميشن وقتی داشتم تلويزيون نگاه .نميخواستم بدونم اونو استف چه کارايی کردن

من خيلی راحتم وقتی تو دستای ھری دراز کشيدم.ميکردم

"نه؟ الان خيلی زوده.تو که الان نميخوای بخوابی "
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"واقعا؟"

 رسيدم اينجا٩من تقريبا ساعت . نصف شبه٢فکر کردم الان ساعت 

" شده١٢تازه ساعت .آره"

"اين که زود نيست"

دوباره خميازه کشيدم

"بعدش من ميخوام بخاطر اون کارت جبران کنم.واسه من ھست"

چی؟ از ھمين پوستم شروع کرده با خارش

"نه؟.تو ميخوای من اون کارو کنم"

بھش نگاه کردمو سعی ميکردم لبخندمو پنھون .البته که ميخوام.با صدای اروم گفت و من آب دھنمو قورت دادم
اون با دست وزنشو نگه داشت و با يه دست ديگش پاھامو آورد نزديک تر و زانومو خم کردمو اون دستشو .کنم

کشيد رو پام

"چقد نرم"

ھری .به ارومی داشت دستشو ميکشيد رو پام و بعد از چند ثانيه موھام سيخ شد.اينو گفت و دوباره ھمون کارو کرد
اون .اون منو گرفتو يکم خنديد و دوباره دستشو گذاشت رو پام.خم شدو زانومو بوسيد و من يکم پريدم از جام
ميخواد چيکار کنه؟ اون داره ديوونم ميکنه

"من ميخوام بچشمت تسا"

(دی:ھــــــی وااااای )

اون نميتونه منظورش چيزی که فکر .دھنم بسته شده بود. ميخواست ببينه عکس العملم چيه.گفتو تو چشام نگاه کرد 
فھميدم که دھنم باز شده. ميکنم باشه

"اين پايين"

حالت صورتم و تجربه ی کمم حتما .اون جواب سوالمو داد بدون اينکه ازش بپرسم و دستشو گذاشت لای پاھام
اون منو از رو شورتم لمس کرد و نفس کشيدنو برام .واسه ھری جالبه چون اون سعی ميکرد جلوی لبخندشو بگيره

انگشتشو آروم حرکت دادو تو چشمام نگاه کرد.سخت کرد

"تو از الانم برام خيس شدی"

نفساش به گوشم ميخورد و زبونشو زد به کنار گوشم.صداش بم تر شده بود

ميشه تو ھم يه چيزی بگی؟ چون فکر ميکنم فقط من اينجام که ميخوام اينکارو کنم البته ميدونم اين درست نيست"
"

نميتونم کلمه ھارو پيدا کنم چون تنم رو آتيشه بخاطر لمس .اينو گفت و نيشخند زد و انگشتشو بيشتر فشار داد
دستشو کشيد کنار و من از نارضايتی آه کشيدم.کردنم
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"نميخوام بس کنی"

"پس چرا حرفی نزدی فقط ازت خواستم؟"

من ھريه بازيگوش و بامزه رو ميخوام.من اين ھری رو نميخوام.اون با عصبانيت اينو گفت و من پريدم از جام

"تو حواسمو پرت ميکردی"

اينو گفتمو نشستم اونم بلند شد رو من نشست تقريبا زانوھاش دوطرف پاھام بود و گفت

"پس يعنی ميخوای؟"

سرمو تکون دادمو اون انگشتشو جلوی .ميدونم اون کاملا ميدونه که من ميخوام ولی ميخواد مجبورم کنه تا بگم 
صورتم تکون داد و گفت

"ميخوای جواب بدی يا من برگردم رو تخت و بخوابم.سر تکون دادن نداريم"

اگه به ھری بگم که ميخوام اون پايينو ببوسه دارم .من حس خوبی تو اين لحظه ندارم .از رو پاھام رفت کنار
خودمو تحقير ميکنم؟ اگه اين ھم مثه ھمون باری باشه که ھری با انگشتش اون کارو کرد پس ميدونم ارزششو 

شونه ھاشو گرفت تا ديگه نزارم از من بيشتر دور شه.داره

"باشه ميخوام"

"ميخوای چيکار کنم ترسا؟"

اون دقيقا ميدونه داره چيکار ميکنه.اون داره با من شوخی ميکنه

"منو ببوسی...ميخوام که"

خم شدو لبمو بوسيد و گفت.اينو گفتمو لبخندش بزرگ شد 

"اين ھمون چيزی بود که ميخواستی؟"

اون ميخواد کاری کنه تا من التماسش کنم.نيشخند زدو من زدم بھش 

"ببوس...اونجامو "

اون دستمو از رو صورتم برداشت و بلند خنديد.از خجالت قرمز شدمو و با دستم صورتمو پوشوندم

"تو داری اينکارو از قصد ميکنی"

سعی کردم دستمو بکشم از دستش بيارم بيرون ولی اون اجازه نداد

"فقط برام يکم عجيبه که تو تاحالا تجربه شو نداشتی.ميدونم...ببخشيد"

"آق مھم نيست ھری"

برگشتمو پشت به .ھرچی ميگذره دارم از دستش عصبانی تر ميشم.ديگه نميخوام وسيله ی مسخره کردنش باشم
ھری خوابيدم و خودمو با پتو پوشوندم
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"ببخشيد.ھی"

البته ميدونم يه قسمتی از وجودم از دست خودم عصبانيه چون ھری باعث .ھری گفت ولی من بھش توجه نکردم
ميشه من اون کارارو ازش بخوام

"شب بخير ھری"

گفت ولی من دوباره ازش نخواستم " باشه " يه چيزی زير لبش مثه . با عصبانيت گفتمو شنيدم ھری آه کشيد 
چشامو بستمو سعی کردم به يه چيزی به غير از زبون ھری فکر کنم تا خوابم ببره.تکرار کنه
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